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 چھار شنبه ھا منتشر میشود 

 ۸  صفحه 
 ۷  صفحه 

 ۹  صفحه 

 www.iskraa.net  نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

 Tel:0046720077654تلفن تماس با ما   

 بخش هفدهم         /  عبدل گلپريان          / مختصری از تاريخ يک دوره   

 ! بايد کاري کرد  ! رژيم قتل عام ميکند   

انقلاب مصر يک پيشروي مـهـم        
ديگـر را بـراي مـردم قـهـرمـان ايـن                  
کشور، بـراي مـردم کـل مـنـطـقـه و                 

حرکت عـظـيـم    .  براي  بشريت رقم زد 
کـه در    "  جـنـبـش تـمـرد       " و ميليوني    

بزرگترين تظـاهـرات   "هفته گذشته به  
منجر شد حکومـت مـحـمـد       "  تاريخ

مرسي و اخـوان الـمـسـلـمـيـن را بـه                   
پرتگاه  راند و منجر به ساقـط شـدن      

اين سومـيـن   .  آن توسط ارتش گرديد 

دولت، بدنبـال دولـتـهـاي مـبـارک و              
طنطاوي، بود که به قدرت الـتـحـريـر      

. و انقلاب مصر کنـار زده مـي شـد            
اين نه فقط گامي تعيين کـنـنـده در         

 : بيانيه حزب کمونيست کارگري ايران    
 !  پيشروي تاريخساز انقلاب مصر    

چـرا شـمـا بـهـش           :  رضا مرادي 
  ؟گيد مضحکه انتخابات مي

 
خـوب طـبـعـاً       :  محمد آسنگران 
بـه ايـن دلـيـل          مضحکه انتخابـات     

. ميگيم که اين انـتـخـابـات نـيـسـت            
انـتـخـابـات در عـرف عـمـومـي در                 
همين جوامع حاضر حتـا در جـايـي          
مثل ترکيه و پاکستان هم ، بـالاخـره     
احزاب مختلف جريانات مـخـتـلـف          
گرايشات مختلف حق کانديد شـدن        

ايـن  .  دارند و حق تـبـلـيـغـات دارنـد            
جريانات  ميايند، کانديد ميشونـد،    
در جـايــي مـانــنـد ايـران ايــنـطــوري               

فـقـط تـعـداد مـحـدودي از             .  نيسـت 

   مـتـعـهـد بـه ولـي              مردهاي مذهبي 
اون هم :  مينا احدي( فقيه حق دارند   

بله شيعه اثني عشـري    )  فقط شيعه   

 انتخابات در جمهوري اسلامي و افسانه اصلاح طلبي         
 مصاحبه رضا مرادي با مينا احدي و محمد آسنگران             

  

 ۲  صفحه 

ــم              مــوج اعــدامــهــا تــوســط رژي
جمهـوري اسـلامـي شـدت بـيـشـتـري               

بـنـا بـه گـزارش         .  بخود گـرفـتـه اسـت        
کميته بين المللي عليه اعدام،  تـنـهـا       
در فاصله دو هفته دستگاه آدم کشـي          

 نـفـر را اعـدام          ۵۰ حکومت اسلامي   
روزهاي شنبه و يکـشـنـبـه     . کرده است 
 نـفـر در زاهـدان اعـدام             ۱۱ اين هفته    

 ٣ شدند که پنج نفر از آنها زن بودنـد،        
 نـفـر در رضـايـيـه،            ۴ نفر در اردبيل،     

 نـفـر در قـزويـن           ۵ هفت نفر در لاکا و  
 نـفـر     ۱ ٣ فقط در دو روز . اعدام شدند 

 .اعدام شده اند
عـلاوه بـر ايـنــهـا رژيـم اسـلامــي               

 نفر از زندانيان رجـايـي   ۲۶ قصد دارد   
تبلـيـغ عـلـيـه نـظـام            "  اتهام"شهر را به  
 نفر از زنـدانـيـان از          ۱۵۰ .  اعدام کند 

شـــهـــرهـــاي مـــخـــتـــلـــف ايـــران، از             
دانشگاههاي سراسر کشور و از جملـه      

تهران، کردستان، آذربايجان، ارومـيـه        
و کرمانشاه  دستگير کرده و هـمـگـي       

 زنــدان رجــايــي شــهــر         ۱۰ در ســالــن      
اسامي اين زندانـيـان بـه ايـن         .  هستند

شرح به کميـتـه عـلـيـه اعـدام رسـيـده                 
 :است

امـيــد پــيـونــد، شــهـرام احـمــدي،            
مـخـتـار رحـيـمـي، بـهـمـن رحـيـمــي،                  
محمد ياور رحيمي، فرزاد شاه نظري،       
ــهــادي               ــق مــحــمــدي، عــبــدال صــدي
حسينـي، مـحـمـد غـريـبـي، پـوريـاي                
محمدي، ماموستا کاوه ويسي، کـاوه   
شريفي، کـاظـم مـلـکـي، بـهـروز شـاه                
نظري، عبدالرحمان سـنـدانـي، حـامـد          
احمدي، جهانگـيـر دهـقـانـي،  کـمـال               
مــولايــي، احــمــد نصــيــري، ادريــس           
نعمتي،  وريـاي بـاقـري فـرد، لـقـمـان                 
اميني، بشير شاه نظري، جـمـال سـيـد        

لـقـمـان    )  زنـدان کـردسـتـان      (  موسوي   
بشيـر شـاه     )  سه سال انفرادي( اميني  
 ) سه سال انفرادي ( نظري 

اعـدامـهــاي اخـيــر پـيــش درآمــد           
تهاجم تازه تـري بـه مـردم عـاصـي و                
معترض عـلـيـه جـمـهـوري اسـلامـي               

قاتلان اسلامي حاکـم بـر ايـران        .  است
اوضاع منطقه و در کـمـيـن نشـسـتـن             

 . مردم را بو کشيده اند

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

 

 نسان نودينيان
اخــيــرا کــتــابــي تــوســط دفــتــر           
مرکزي و تبليغات اتحاديه ميهـنـي       

رهـبـر   " کردسـتـان عـراق تـحـت نـام               
مـنـتـشـر شـده        "  کبير امام خـمـيـنـي      

انتشار اين کتاب نـارضـايـتـي     .  است
و اعتراض تعداد زيادي از فـعـالـيـن           
سياسي در مـيـديـاي اجـتـمـاعـي را              
موجب و در ايـن رابـطـه کـمـپـيـنـي                 

خميني  شـهـيـد و کـبـيـر             " تحت نام  
 . فراخوان داده اند" نيست

ــانــي و مســعــود              ــب جــلال طــال

بارزاني و عناصر اصلي اين احـزاب        
در طول سه دهه گـذشـتـه در انـجـام              
خدمتگزاري به جمـهـوري اسـلامـي          

و تـا دوره      .  سنگ تمام گذاشتـه انـد     
وجود خميني دسـت بـوس او بـوده              

آن ها شهرهاي کردسـتـان عـراق      . اند
را به ميدان مانور سپاه پـاسـداران و         
عـنـاصــر اطــلاعـاتـي و جــاسـوســي             

. جمهوري اسلامي تبديل کـرده انـد        
ده هــا نــفــر از فــعــالــيــن ســيــاســي               
اپوزيسـيـون کـه بـه مـنـظـور حـفـظ                  
امنيت جاني در شهرهاي کردسـتـان        

عــراق بــودنــد تــوســط قــاتــلــيــن و              
تروريست هاي جـمـهـوري اسـلامـي           

تحت حمايت نظـامـي   .  ترور شده اند 
نــيــروهــايشـــان بــه ســلــيـــمــانــيـــه               
لشکرکشي کـردنـد و بـه مـقـرهـاي               

  ! ناسيوناليسم کرد در فاز جديد رسوايي       
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان          

 ۲  صفحه  ۳  صفحه 

 قتل عام در زندانهاي جمهوري اسلامي        

نا به اخبار منتشر شـده از سـوي           
کــمــيــتــه هــمــاهــنــگــي بــراي ايــجــاد            

 ۱ تشکلهاي کارگري، قاضي شـعـبـه          
دادگاه انـقـلاب سـنـنـدج وفـا قـادري                
ــه                  فــعــال كــارگــري و عضــو كــمــيــت
هـمــاهــنـگــي را بــه يـك ســال حــبــس                
تعزيري محكوم كرد و حكم در تاريـخ   

اتـهـام   .   تير به وكيـل اوابـلاغ شـد       ۱۱ 
اقدام عليه امنيت ملي توسط دادگـاه    
به اين فـعـال كـارگـري اعـلام گـرديـده                

 تـيـر شـعـبـه        ١٢ روز چهارشنبه . است
يک دادگـاه انـقـلاب سـنـنـدج، حـکـم                 

بـهـزاد   « يکسال حبس تعزيـري را بـه           
 فعـال کـارگـري و عضـو            » فرج اللهي 

اتـهـام   .  کميته هماهنگي ابلاغ نـمـود      
بهزاد فرج اللهي تـبـلـيـغ عـلـيـه نـظـام               

جلسه دادگـاهـي او       .  عنوان شده است 
 خـرداد    ٢٦ بدون اطلاع وي در تاريـخ     

در همان شـعـبـه بـه صـورت غـيـابـي                  
 تـيـر     ١٥ روز شـنـبـه        . برگزار شده بود  

 چندين فعال کارگري در سنندج      
 احضار و دادگاهي شدند    

 ۶  صفحه 

 ۱۰  صفحه 

 جان محمد جراحي در خطر است



 
683شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه  
 و تازه نـه تـنـهـا ايـن بـايـد               بايد باشيد 

 تـا حـق      اي هم باشيد متعهد به خامنه  
کانديد شدن و تاييد صـلاحـيـت شـدن          

علاوه بر ايـن از مـيـان          .   داشته باشيد 
همين کانديداها يک شوراي نگهبانـي       
هم گذاشته اند اينها را از صـافـي رد            

کند مرحله اول انتخابات را اينهـا        مي
تعدادي آخونـد کـپـک      .  انجام ميدهند 

ــن مــرحلــه                   ــي ــد اول ــه ان زده نشــســت
. انتخابات را آنهـا انـجـام ،مـيـدهـنـد             

بين چند صد نفري کـه کـانـديـد شـده               
 نفر را انتخاب کردند و   ۸ اند، امسال   

تا کـه مـا       ۸ گفتند مردم از ميان اين   
انتخاب کرده ايم، حق دارند بـه يـکـي          

کسي که ايـن شـو       .  از آنها راي بدهند   
مسخره را انـتـخـابـات بـنـامـد، اگـر                  
رياکار و دروغگو نباشـد بـه عـقـلـش             

 .  بايد شک کرد
 

جالب اينکه من يـک    :  مينا احدي 
چيزي بگويم ايـنـجـا آنـهـايـي کـه در                  

هاي فارسي زبـان خـارج کشـور            رسانه
 ۲۰ کار ميکنند مثلا طرف خـودش      

  سـال اســت کــه در آمــريــکـا زنــدگــي             
 سال لندن بوده اسـت،    ۱۵ کند، يا   مي

بــعــد از ايــن مضــحــکــه بــه عــنــوان               
به نـظـر مـن        . کند انتخابات دفاع مي 

 مهم است که افکـار      اين مساله خيلي  
عمومي حتا يک درجه عـادت کـرده،          

تـوانـنـد خـودشـان رو             مثلا زنان نـمـي    
 کم راجع به  ايـن      کانديد کنند،  خيلي   

شود و دوم اينکه احـزاب        صحبت مي 
توانند کـانـديـد خـودشـان         سياسي نمي 

را داشته باشند و هيچ حزب مخالفـي    
هـمـانـطـور     .  حتا اجازه فعاليـت نـدارد      

تـنـهـا مـردهـاي        :  که محمد هم گـفـت    
شيعه اثني عشري که مطيـع بـودن و           
وابستگي شان را به حـکـومـت ثـابـت          

تــوانـنــد کــانـديــد        کـرده بــاشـنــد، مــي      
مسئله اين نـيـسـت کـه حـتـا             .  بشوند

مــثــل کشــورهــاي ديــگــر يــک حــزب           
سياسي با حـزب يـا احـزاب ديـگـري               

بـه ايـن     .  کـنـد     رقابت انتخابـاتـي مـي      
معنا هـيـچ مـعـيـار انـتـخـابـاتـي بـه                    
معناي موجود در کشورهاي ديـگـر،        

 . هم رعايت نميشود
در عين حال جـمـهـوري اسـلامـي         
يک مکانيزم سـرکـوب دارد کـه بـجـز             
خوديها و مـريـدان ولـي فـقـيـه کـس                  
ديگري حق دخالـت در چـنـد و چـون               

حتي بـعـد     .  سياست انتخاباتي ندارند  
از راي دادن و راي نـدادن بـخـشـي از                 
مردم بـه دلـيـل عـواقـب کـار نـگـران                  

بـارهـا پـيـش       .  امنيت خـود هسـتـنـد        

آمده است که به مردم ميگويند شـمـا    
که راي نداديد فرضا حق و صلاحـيـت      
اينرا نداريد که فلان شـغـل را داشـتـه              

شما اگه راي نـداديـد مـمـکـن          . باشيد
است شغـلـت را از دسـت بـدهـيـد يـا                   
ممکن است  نتوانيد در فـلان شـغـل             

ــد       ــخــدام بشــوي ــل      .  اســت ــعــضــا اواي ب
ــا                      ــود کــه کــوپــن و  ي ــنــطــوري ب اي

. داديــد   امـتـيـازاتـي را از دسـت مـي              
 مجموعا مکانيزم موجود يـک         يعني

نــوع مــهــنــدســي مســتــقــيــم و غــيــر            
مستقيم اتفاق مي افـتـد، چـيـزي کـه             

 .خودشان ميخواهند اتفاق بيفتد
 
خـوب حـالا کـه        :  رضا مـرادي   

اينها در قدرتند و بالاخره مردم چـاره        
ــدارنــد     ــون آن کشــور       .  ديــگــري ن قــان

بهرحال مـردم چـکـار        .  اينطوري است 
بـه   دادنـد؟       بايد ميکردند؟ راي نـمـي      

دادنـد؟ خـوب         راي مـي        کس ديگري 
مردم هم ميگويند حـالا بـه روحـانـي          
راي ميديم شايد يک کمي وضع بهـتـر         

 ؟ شد، ايشان به هر حال اصلاح طلبه
 

بـبـيـنـيـد اولا        :  محمد آسنگـران  
مردم نبايـد  .  دادند مردم بايد راي نمي  

ميرفتند پاي صندوق راي، آنهايي که     
رفتند پاي صندوق راي به نظر مـن از      

در .   پـيـروي کـردنـد           تحليل اشتباهي 
فضاي اصلاح جـمـهـوري اسـلامـي و            

شـود     قدم به قـدم انشـااالله بـهـتـر مـي             
آن تــعــدادي کــه راي        .   بــازي کــردنــد   

ندادند طبـق آمـار خـود دولـت خـود               
آماري که جمـهـوري اسـلامـي اعـلام             

 مـيـلـيـون راي         ۱۵ حدود   . کرده است 
ندادند، اين بخـش از مـردم بـهـتـريـن               

هـر چـنـد روشـن         .  تصميم را گرفـتـنـد     
است که آمار جمهوري اسلامي دروغ     
است اما همين آمار دروغ هـم نشـان          

 درصد مـردم  ۲۲ ميدهد که در تهران   
 حتا آنهايي کـه راي     ولي.  راي داده اند 

 از آنـهــا فـکــر            دادنـد بــخـش بــالايـي       
شـود     کنند واقعا از اين طريق مـي    مي

تـازه  .   يک فضايي بهتري ايـجـاد کـرد       
بخش زيادي از اين مـردمـي کـه پـاي          
صندوق راي رفتند به خاطر هـمـزمـان      

. بودن انتخابات شوراهاي شهري بـود    
اگر فقط انتخابات رياست جـمـهـوري         
بود شک نداشته باشيد که بـيـشـتـر از           

. ده پانزده درصد شرکـت نـمـيـکـردنـد           
اما بيشتر همين شرکت کنندگان هـم       

اي    رفتند به کانديد مورد نظر خامـنـه     
بالاخره رفتند از مـنـظـر    ".  نه"بگويند  

 . خود روي آنها را کم کنند

بخشي هم بـه هـدف ايـنـکـه يـک                
کمي فضا باز بشود،  تشويق بـه راي            

مـمـکـن اسـت حـتـا ايـن              .  دادن شدند 
 افتـاده و بـيـافـتـد             هايي  اتفاق در دوره  

ــي ــنــد بــار ايــن را                         ول  بــالاخــره چ
يـک بـار بـا        .  ميخواهيم امتحان کنيم 
بـار  دو    آوردند  اين اميد رفسنجاني را  

يک بـار    .  با اين اميد خاتمي را آوردند 
با ايـن امـيـد رفـتـنـد پـاي رأي دادن                   
موسوي، آن بلا را سرمردم آوردند کـه      

چـنـد   بار دو بالاخره يه بار . همه ديديم 
بار بايد اين تاکتيک غلط را در پـيـش      
گرفت که تجربه بشود؟ اين بـخـش از         

 تجربه کردند و ديدنـد کـه         مردم وقتي 
شود، بايد به اين قناعـت بـرسـنـد         نمي

که کـل  بسـاط ايـن رژيـم را بـه هـم                       
من ميدانم آن تعدادي که راي   .  بريزند

 از آنـهـا بـه وضـع              دادند بخش بالايي 
دوست دارنـد  .  موجود اعتراض دارند  

 فـکـر        ولـي .  جمهوري اسلامي نباشـد  
تـوانـنـد جـمـهـوري            ميکنند الان نمـي   

اسلامي را  بياندازند پـس از ايـن راه              
مـن مـيـگـويـم ايـن           .  بايد کـاري کـرد     

امکان گرايي اين پراگماتيزم تـا حـالا        
نـبـايـد ايـنـرا        .  به مردم ضرر زده است    

  . تکرار کرد
 

مـن يـک نـکـتـه در             :  مينا احدي 
بـبـيـنـيـد      :  مورد همين مساله بگـويـم    

 سال است که حـکـومـت    ۳۵ نزديک به  
حکـومـتـي کـه       . اسلامي سر کاراست 

مــذهــب رســمــا در دولــت اســت و                 
قوانينش اسلامي استف براي هـمـيـن        
حکومت گفت زن و مرد با هـم بـرابـر            
نيستـنـد،  کـارگـر اجـازه اعـتـصـاب                  
ندارد، اعدام قـانـون  رسـمـي  اسـت،                 

بـه نـظـر مـن         .  سنگسار قانوني اسـت   
آدم بايد نگاه کند امـکـان گـرايـي کـه           
الان مــحــمــد راجــع بــه آن صــحــبــت              

توانم  کند يا پراگماتيزم را من مي      مي
در بين مردم اين را بفهمم که بـالاخـره       
امکان گرايي هست، طرف ميـگـويـد        

بـيـن   .  اين يکي از آن  يکي بدتر اسـت     
.  را انتـخـاب مـيـکـنـد         بد و بدتر يکي 

سـال در      ۳۵  به نظر مـن در ايـن           ولي
جمهوري اسلامي يـک جـنـبـش، يـک             
گرايش، يک نـوع احـزاب سـيـاسـي و               
شخصيتهايـي بـوده انـد هـمـيـشـه از                 
اينکه امـکـان اصـلاح در حـکـومـت              

از .  اسلامي وجود داره حرف زده انـد         
قبل اين موضوع  نـان خـوردنـد و از              
قبل آن  جمـهـوري اسـلامـي را نـگـاه                
  داشتند به نظر من اين مساله خـيـلـي      
مهـم اسـت و ايـن فـرق مـيـکـنـد بـا                      
مردمي که از روي پراگماتـيـسـمـشـان        

 .  پاي صندوق راي ميروند

 
دقـيـقـا ايـنـهـا         :  محمد آسنگران 

هــاي جــمــهــوري اســلامــي            طــرفــدار 
ايــنــهــا در اســاس  بــا آن              .  هســتــنــد 

مردمي که حتا از روي امکان گرايـي        
.  دارنـد      راي ميدهند، تفاوت اساسـي    

خـواهـم      هـمـيـن رو مـي        : مينا احـدي ( 
اينها مدافـع جـمـهـوري       ) روشن بشود 

اينهـا مـيـخـواهـنـد          .  اسلامي هستند 
در بـهـتـريـن حـالـت           .  اين نظام بـمـانـد     

.  اصـلاح بشـود         ميخواهند يک کمـي   
امــا آن بــخــش از مــردم  کــه پــاي                    
صندوق راي رفتند و ميخواهند قـدم         
به قدم رژيم را تغيير بدهنـد هـدفشـان        
اين است کـه جـمـهـوري اسـلامـي را                 

ايـن دو نـقـش بـا هـم              .  سرنگون کنند 
طـرف سـازمـان      .  تفاوت بنيادي دانـد    

اکــثــريــت مــيــگــويــد مــن مــخــالــف           
سرنگوني طلبي هسـتـم،  بـه هـمـيـن               

 از تمـام   يعني.  صراحت اينرا ميگويد  
بـرويـد سـوال کـنـيـد حـتـا                 مردم ايران 

آنهايي که راي دادند،  ميگويـنـد مـا          
ميخواهـيـم کـه جـمـهـوري اسـلامـي                

 الان قـدرتـش را نـداريـم،            ولي.  نباشد
مجبوريم بين بد و بدتر بازي کنيم تـا     
شـرايـط ســاقـط کــردن هـمـه آنـهـا را                  

من مـيـگـويـم آن مـردم            .  فراهم کنيم 

تـاکـتـيـک نـادرسـتـي          .  اشتبـاه کـردنـد     
 ايـنـهـا ايـن بـخـش            ولي.  اتخاذ کردند 

" اپوزيسيون رانده شـده از حـکـومـت        " 
اينهـا  . مشکلشان اشتباه کردن نيست 

آگاهانه دارند کنار اين حکومت قـرار     
بـه شـعـور مـردم تـوهـيـن              .  ميگيرنـد 
خودشان هم حتي خـودشـان    .  ميکنند

هـمـيـشـه     .   را هيچ فـرض مـيـکـنـنـد           
زيرعباي اين آخوند و آن آخـونـد بـايـد          

ي از      ا   يک دوره.  خودشان را پيدا کنند 
ــعــد از                    ــد، ب ــردن ــاع ک ــي دف ــن ــي خــم

 دفاع کردند بعد از خاتمي       رفسنجاني
دفاع کـردنـد بـعـد از مـوسـوي دفـاع                 
ــي دفــاع                 کــردنــد الان هــم از روحــان

ايـنـهــا هـمـيــشـه مـدافــع           .  مـيـکـنـنــد    
بنـابـرايـن     . جمهوري اسلامي بوده اند 

شود حتا اصـلاح طـلـب          اينها را  نمي   
 هسـتـنـد دنـبـال           اينها کساني.  ناميد
 هستند کـه ايـن رژيـم را حـفـظ                راهي
منفـعـت دارنـد چـه از لـحـاظ               .  کنند

  . سياسي چه اقتصادي
 

  مـنـظـورتـون چـي       :  رضا مـرادي  
هست که اينها مـنـفـعـت دارنـد تـوي             

  اين کار؟
 

  ... انتخابات در جمهوري اسلامي                      

طبق معمول اين تقـلاهـا بـراي          
جلو گيري از بروز نا آرامـي هـايـي             
است که در شـرف سـربـلـنـد کـردن                

به زير کشـيـده شـدن جـريـان             .  است
اسلامي در مصـر تـوسـط حـرکـت             
ميليوني مردم، سران و مـقـامـات          
جمـهـوري اسـلامـي را بـه وحشـت               

پـايـان کـار خـود را           .  انداخته اسـت  
نزديک مي بـيـنـنـد و بـراي ايـجـاد                 
فضاي رعب و وحشت روزي نيست     
کـه تــعــدادي از زنــدانــيـان تــوســط            

 .   قاتلان اسلامي اعدام نشوند
ــوج                  ــه مـ ــان دادن بـ ــايـ راه پـ
اعدامها اعتراضات وسيع و تـوده         
اي مردم در مقـابـل در زنـدانـهـا و               
ديگر اسارتگاههاي رژيم اسـلامـي        

ــيــان،         .  اســت ــدان ــواده هــاي زن خــان
فعالين جـنـبـشـهـاي اجـتـمـاعـي و                
مردم بستوه آمده از وضع مـوجـود        
مـي تـوانـنـد و بـايـد مـتـشـکـل و                     

. متحد دست بـه اعـتـراض بـزنـنـد             
نبايد در مقابـل ايـن وحشـي گـري              

. اوباشان اسلامي سـاکـت نشـسـت         
هيچگـاه هـمـچـون امـروز شـرايـط               
براي تعرض وسيـع و هـمـه جـانـبـه               

عـلــيـه جـمــهـوري اسـلامــي آمــاده             
در کشورهاي مـنـطـقـه     .  نبوده است 

بويژه در مصر و تـرکـيـه مـردم در               
صف ميليـونـي و هـزاران نـفـره بـه                

مـردم  .  حاکمان اسلامي نه گـفـتـنـد     
. مصر و ترکيه راه را نشان داده انـد    

مردم انقلابي در ايران نسبت به هـر     
جاي ديگر دنيا بمراتب متنفـرتـر و      
منزجرتر عـلـيـه مـذهـب و عـلـيـه                  

 . سيستم و قوانين اسلامي هستند
ــان            ــردســت مــردم شــهــرهــاي ک
پــيــشــيــنــه درخشــان و روشــنــي را            
عليه اعدام در کارنامه مـبـارزاتـي          

بـايـد   .  خود به ثـبـت رسـانـيـده انـد             
فعالين جنبشـهـاي   .  دست بکار شد  

اجتماعي، جوانان، زنـان، فـعـالـيـن          
محلات و خانواده هاي زندانيان در     
يک اقدام مشترک و سـازمـانـيـافـتـه          
مي تواننـد بـا حضـور در مـقـابـل                
زندانها نسبت بـه آدمـکـشـي رژيـم            
اســلامــي دســت بــه اعــتــراضــات           

 . گسترده بزنند
 

 ۲۰۱۳  ژوئيه ۹ 

 ۳  صفحه 

 ...  قتل عام زندانيان                ۱ از صفحه  
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 ۱ از صفحه  ۲ از صفحه  
اي ايـن       يـک نـکـتـه      :  مينا احـدي  

وسط مهم است مثلا در مـورد فـرخ          
 از      نگهدار يک مدت ميگفتند يـکـي      

هاي سازمان اکثريـت و بـيـشـتـر            رهبر
افکار عمومي فکر مـيـکـرد از نـظـر             
سياسي دارد از حـکـومـت اسـلامـي             

 بعدا مـعـلـوم شـد          ولي.  کند  دفاع مي 
يـه گـذاريـهـاي کـلانـي هـم                 که سـرمـا    

منتها بـه نـظـر        .   بحثش در کار است 
 اســلامــي يــک          مــن جــنــبــش مــلــي       

جنبشي است که تاريخا در ايران بـوده   
ــه اصــطــلاح حــکــومــت                      و  و از ب

 حکومت اسلامـي    حکومت مذهبي، 
ايـنـهـا بـخـشـي از           .  دفاع کـرده اسـت     

از يــک   .  حـکــومــت اســلامــي بــودنــد      
. جنبش و از يک جنس بوده و هستنـد    

معلوم است که مثلا بـيـن خـاتـمـي و           
يه اختلاف نـظـراتـي وجـود         اي    خامنه

ــنــکــه چــگــونــه                .  دارد در مــورد اي
در نتـيـجـه    .  حکومت کنيم که بمونيم  

 از اصلاحطـلـبـان        اين اختلافات خيلي  
را خلع قدرت کـردنـد و از حـکـومـت             

تـعـدادي از آنـهـا را           .  بيرون انداختنـد  
اينها .   زنداني کردند.  دستگير کردند 

معلوم است که اختلافـات ايـنـجـوري          
 . با هم دارند

 از حـرفـهـايشـان ايـن              اکنون يکي 
ــي آمــده ســر کــار                  اســت کــه روحــان
ميـگـويـنـد کـه اگـر حصـر مـوسـوي                  
برداشته بشود در جـهـت هـمـگـرايـي              

   اختلافات دروني يعني.  پيش ميرويم 
از نظر آنـهـا   .  کنيم خودمان را حل مي  

ــهـــم نـــيـــســـت کـــه اعـــدام و                        مـ
سنگساروجود دارد، مهم نيـسـت کـه        

مـهـم   .  هر مخالف را با تير مـيـزنـنـد          
ايـن اســت خـوديــهـا آزادي فـعــالـيــت               

براي آنها مهم ايـنـسـت      . داشته باشند 
که موسوي آزاد شود بعد همه چيز رو    

  خواهم بگويم يـکـي   مي.   براه ميشود 
از اختلافات بين خـودشـان بـه قـدرت          
رسيدن و در قدرت سهـيـم شـدن و يـا               

.  دوباره در قدرت بودن خودشان اسـت       
از نظر سياسي هم از کليت جـمـهـوري       
ــاع                   ــد دف ــظــام دارن اســلامــي و از ن

تعدادي از اينـهـايـي کـه در         . ميکنند
خارج از کشور فعاليت مـيـکـنـنـد بـه          
ــنــکــه در جــهــت مــنــافــع                 خــاطــر اي

هــاي غــربــي پــيــش مــيــرونــد،            دولـت 
. هميشه مورد توجه آنها هم هسـتـنـد         

هاي غربي هم دنـبـال اسـتـحـالـه           دولت
کردن جمهوري اسـلامـي هسـتـنـد نـه             

مــيـگـويــنـد کــه      .  سـرنـگـون کـردن آن        
. حکومت اسلامي اصلاح پـذيـراسـت     

خـاتـمــي و روحـانـي مـثــلا بـهــتـر از                   

جـلــيــلــي و فــلان مــريــد خــامــنــه اي              
ميگويند آنها بهتر از بـقـيـه        .  هستند

هستند که ما بتوانيم روابط سيـاسـي         
. و اقتصادي خودمان را ادامه بدهـيـم   

ــه مــردم در                    ــد ک ــن ــگــوي ــرا مــي ــن اي
کشورهاي اروپايي عليه سياست آنهـا     

بعد يک عده اصلاح طلب کـه  . نباشند
  همين تصوير را ميدهنـد کـه خـيـلـي             
هم مقبول اتحاديـه اروپـا هسـتـنـد و              
جايزه ميگيـرنـد ايـن ور آن ور حـلـوا                 

خـواهـم      مـي .  حلـوا يشـان مـيـکـنـنـد           
بگويم که يک کر دسته جمعي همه بـا       

کــنــنــد کــه جــمــهــوري          هــم کــار مــي     
اين دفعه با يـک  .  اسلامي سر پا بماند   

لباس ديـگـر مـثـلا روحـانـي بـا يـک                   
لبخندي بر لب و به اصـطـلاح لـبـاس              

 همه چيز بـر هـمـان مـنـوال               حرير ولي 
سـابـق  مــانـده،  اعـدام، سـنــگـســار                  
جنايت، شکنجـه، تـجـاوز هـمـچـنـان              

اينرا ميخواهند بـه مـردم     . باقي است 
و ايــنــرا اصــلاح طــلــبــي        .  بـفــروشــنــد 

 . ميدانند
 

مـن فـقـط يـک         :  محمد آسنگران 
بـگـويـم بـبـيـنـيـد بـه طـور                  را اي  نکته

  وقـتـي  .   مساله جنبـشـي اسـت       واقعي
ــعــت ســيــاســي،               ــيــم مــنــف مــيــگــوي

مـمـکـن اسـت طـرف از               -اقتصادي
 هـم نـداشـتـه            لحاظ اقتصادي هيچي  

 از لحاظ جنبشـي خـودش       ولي.  باشد
. به يک جنبـش مـتـعـلـق مـيـدانـد               را  

منـفـعـت آن جـنـبـش را نـمـايـنـدگـي                    
 از رهـبـران          بـبـيـنـيـد يـکـي         .  ميکنـد 

کارگري همين امـروز يـک مصـاحـبـه            
او گـفـتـه اسـت آقـاي            .  اي کرده اسـت   

 قـول مـيـدهـيـد تـو                روحاني کـه هـي     
نميتوانيد حق ما کارگران را عملي و         

در ادامه ميگويد که .  در نظر بگيريد  
آقاي روحاني تو مـيـگـويـي وضـع را              

. کنـم  کنم حقوق اضافه مي درست مي 
مواد غذايي ارزان ميکنم و نمـيـدونـم      

مـا کـه     ...  کـنـم و       تعاوني اضافه مي  
.  ميدانيم تو اهل ايـن کـار نـيـسـتـيـد               

زيــرا .  چـرا کــه دلــيـلــش روشــن اســت           
فضايي وجود نـدارد کـه تشـکـلـهـاي              
ــر                   ــد و اگ ــگــيــرن ــري شــکــل ب کــارگ

 دادند و اجرا نکـردنـد       مسئولين قولي 
هاي کارگري بتوانند نـيـرو         اين تشکل 

بياورنـد تـو خـيـابـون و قـدرتشـان را                  
قانوني وجود نـدارد کـه       . نشان بدهند 

مردم و کارگران بـتـوانـنـد فضـايـي را            
ايجاد کننـد کـه ايـنـهـا يـعـنـي رژيـم                    
بترسد و ناچـار بشـود ايـن قـولـهـا را                 

بنـابـرايـن بـه ايـن مـعـنـا               .  عملي کند 

 کـارگـر         از کارگر حرف ميزنيـد       وقتي
ايـن نـظـر کـارگـران          .  اينـجـوري اسـت     

 خــودش از نــبــود           از زنــدگــي  .  اســت
دستمزد نـبـود حـداقـل مـعـيـشـت از                

از طـيـف     .  زنـد    نبود آزادي حرف مـي     
اصلاح طلب و احـزاب و شـخـصـيـت             

 ايـنـهـا          سوال مـيـکـنـيـد         هايش وقتي 
کننـد بـه تـوضـيـح ايـنـکـه                 شروع مي 

بالاخره موقعيت اينـسـت بـايـد واقـع            
گرا بود بايد قدم بـه قـدم رفـت جـلـو،                

چون جرات نـمـيـکـنـنـد در           .  شود  نمي
فضاي سياسي فعلي بگويند کـه        اين  

جمهوري اسلامي خوب است و بـايـد        
ايـنـهـا قـبـلا ايـنـطـوري حـرف                . بماند

اي مـيـگـفـتـنـد            يـک دوره   .   نمـيـزدنـد   
خميـنـي خـوب اسـت چـرا کـه  ضـد                    
امـپــريــالــيــســت هســت،  بــايــد ازش            

خاتمي خوب است بـايـد   .  حمايت کرد 
الان جـــرات    .  ازش حـــمـــايـــت کـــرد       

  نميکنـنـد ايـن حـرف را بـزنـنـد ولـي                  
عليرغم اينکه جرات نمـيـکـنـنـد ايـن             
حرف را بزنند ميگوينـد خـوب بـايـد             
در چهارچوب امکانات رفـت جـلـو و          
دارند به مردم حـقـنـه مـيـکـنـنـد کـه                   

تـوانـيـد جـمـهــوري           مـردم شـمــا نـمـي        
  پس وقتـي .  اسلامي را سرنگون کنيد  

. توانيد حرفـش را هـم نـزنـيـد              که نمي 
ايـن  .  سنگ بزرگ  علامت نزدن است  

مثـالـهـا را مـيـاورنـد  پـس بـيـائـيـم                       
 را انتخـاب   بسازيم بين بد و بدتر يکي 

 بلکـه يـک کـمـي فضـا عـوض                  کنيم،
 . بشود
 

به نظر مـن اصـلا از         :  مينا احدي 
تـرسـنـد ايـن هـم هسـت                انقـلاب مـي    

 از تـبـلـيـغـات              از روز اول يـکـي    يعني
. شان اين بوده  کـه انـقـلاب بـد اسـت               

انقلاب خشونت هسـت،  از شـيـريـن               
عبادي گرفته که بارهـا ازش شـنـيـدم          
که داره ميگـه کـه انـقـلاب خشـونـت               
است  تا همه اينها ميگويند  انقـلاب     

 از    به نظر من ميدانيد.  خشونت است 
ترسند از اينکه اگر يک سـيـل        مي   چي

بيايد  همه اينها را  جارو مـيـکـنـد و          
. کـنـم     من اينطوري فکـر مـي    . ميبرد

کـنـد بـا         طرف پيش خودش فکر مـي     
انقلاب کلا صف اصـلاح طـلـبـان  را             

پـيـش خـودش      .  هم اين سيل مـيـبـرد       
ميـگـويـد در آن شـرايـط ديـگـر مـن                   
نميتونم برم مثلا جـايـزه حـقـوق بشـر              
بگيرم، نوبل بگيرم، بگم که اسلام بـا          

اينهـا  ...   حقوق بشر تناقضي ندارد و 
همانهايي هستند که ميگويند اسـلام    

" خـوبـش  " از نـوع      .  خوب و بـد داريـم       
اگـر در ايـران       .  دارند دفاع مـيـکـنـنـد       

انقلابي اتفاق بيفتد تکليـف اسـلام و          

مــذهــب و خــيــل اصــلاح طــلــبــان و              
مدافعين دخـالـت مـذهـب در دولـت             

ت زيــادي روشــن         را  بــه درجــا       ...  و
 .کند مي

 
البتـه يـک چـيـز         :  محمد آسنگران 

بگويم به نظـر مـن بـحـث انـقـلاب را                
الان ديـگـه جـرات نـمـيـکـنـنـد مـثـل                   
سالهاي قبل عليه ا ش حرف بـزنـنـد،            
چون ديدند در مصر انقلاب شـده، در       
تونس انقـلاب شـده، الان در تـرکـيـه               
حرکتهاي اعتراضـي راه افـتـاده،  در             
برزيل اين اعتراضات مـيـلـيـونـي راه             

ديگر جرات نـمـيـکـنـنـد         .  افتاده است 
 عــمــلا در        ولــي.  رجـزخــوانــي کــنــنــد    

محلي که بـالاخـره رسـانـه دسـتـشـان               
هست يـک طـيـف وسـيـع هسـتـنـد و                   
  اينها يعـنـي فـعـالـيـن جـنـبـش مـلـي                  

 و ناسيوناليـسـتـهـا روزنـامـه            اسلامي
مـيـنـا    . ( متـفـکـر دارنـد      .  نگار دارند 

ــد           : احــدي ــو دارن ــزيــون و رادي ــوي ــل ) ت
دقيقا، از ايـن طـريـق حـرفشـان را بـه                

 را      راهـي .  رسـانـنـد         گوش مـردم مـي     
پيشنهاد مـيـکـنـنـد و جـلـوي مـردم                 

. ميگذارند که به طرف انقلاب نـرونـد     

بنـابـرايـن کـامـلا ايـن حـرف درسـتـه                  
 انقلاب بشود مردم بـه خـيـابـان            وقتي

بيايند، مردم قدرت پيدا کنند، ديگـر   
اين خيل ملي اسلامي عمرشان تـمـام       

عــمــر ايــنــهــا بــه انــدازه عــمــر           .  اسـت 
بــعــد از    .  جــمــهــوري اســلامــي اســت      

 نميرود سمت   جمهوري اسلامي کسي  
هـاي     ها يـا آن طـيـف        اين اصلاح طلب 

حقوق بشري که الان در چارچوب نظم       
  موجود ميخواهند يک ذره تغييـراتـي     
به وجود بياورند که خودشان فعالـيـت      

 از زنداني سـيـاسـي       حتي وقتي.  کنند
از شکنجه از بگير و ببند و سـرکـوب       
حرف ميزنند مـنـظـورشـان خـوديـهـا              
است نه مردمي که مـخـالـف کـلـيـت              

هــاي    از دوســت  .  ايــن رژيــم هســتــنــد     
 . خودشون حرف ميزنند

 
اي    من اخيـرا مـقـالـه      :  مينا احدي 

خواندم در مورد اينکـه  يـک دقـيـقـه                
ســکــوت، راديــکــالــهــا دارنــد حــرف           
ميزنند،  اولين بـار بـود ديـدم مـثـلا                

 يـک       هـاي رسـمـي         از رسـانـه       يکي در  
اي نــوشــتــه شــده         هـمــچــنــيــن مــقــالــه    

 ... انتخابات در جمهوري اسلامي                      

 ۴  صفحه 

 

ــد            . حــزب دمــکــرات حــملــه کــردن
خـمــيــنـي جــلاد بــراي ايـن احــزاب             

. بــود"  ســمــبــول و نــمــاد      " و   "  پــدر" 
تقديس او نه بدليل اعتقادي بـلـکـه          
از روي منـافـع شـخـصـي و ثـروت                

بـا اسـتـقـرار       .  اندوزي و مالي اسـت    
هر واحد و ارگان تـروريسـتـي، ايـن             
احزاب کردي پولهاي کلان به جيـب     

ســفــر ايــنــهــا بــه ايــران و           .  زده انــد  
گردش و اسـتـراحـت هـاي اشـرافـي             
ــه حــاکــمــيــت                 ــيــز در ســاي خــود ن
جــمــهــوري اســلامــي و خــمــيــنــي            

دســتــگــاه .   بـرايشــان مــهـيــا اســت       
تبليغي  اتحاديه ميهني کردسـتـان       

و ارگـان تـجـاري        "  بزنس" عراق يک   
. مالي و در يـک کـلام پـولـي اسـت            

ــخــشــي از شــريــک جــرم                 ايــنــهــا ب
جمهوري اسلامي در تحميل فقر و       
فلاکت بي شائبه اي هستند کـه بـه           
کارگران و مردم زحمتکـش اعـمـال         

 . ميشود
. اتحادها ميهني همـيـن اسـت       

و تا زمانيکه اين نـظـام جـمـهـوري             
اسلامي هست، اينـهـا هـم بـه ايـن               
شکـل در مـورد جـنـايـتـکـارتـريـن                

ــت   "  ــصـــيـ ــخـ ــخ بشـــري       "  شـ ــاريـ تـ
ــش               مـــيـــنـــويســـنـــد و در مـــدحـ

 . ميگويند
در آلمان فروش کتـاب هـيـتـلـر          

ــف        (  ــپــ ــمــ ــن کــ ــايــ  meinمــ
kampf  (    يـا )    در )  جـنــگ مـن

. کتابفروشيها غـيـر قـانـونـي اسـت           
بـه  .   هيتلر جنايتکار جنگـي اسـت     

همين دلـيـل از مـنـظـر جـامـعـه و                  
مردم دنيا اسـم آوردن از او نـنـگ               

خمـيـنـي هـمـرديـف هـيـتـلـر               .  است
او .   خــمــيــنــي قــاتــل اســت      .  اســت

معمار استقرار جنايتکارترين نظـام   
کـاري کـه     .  اسلامي در ايـران اسـت      

اپوزيسيون و جـنـبـش سـرنـگـونـي              
بايد انجام دهـد تـلاش بـراي غـيـر               
قانوني کردن هـر نـوع آثـار از ايـن                

 .جنايتکار است
رسوايي احزاب کردي از جـملـه       
اتحاديه ميهـنـي را مـا در تـاريـخ               

 . سياسي ايران ثبت خواهيم کرد
اما، به نظر من اينها بانـدهـاي      
مـافـيـايـي مـالـي اي هسـتـنـد کـه                   
حاضرند به  قيمت زير پا گـذاشـتـن        
حرمت و کرامت انسـانـي شـان در            
مورد اين جنايتکار کتاب منتـشـر      

 . کنند
 ۲۰۱۳ يولاي ۹ 

         ۱۳۹۲ تير ۱۸ 

 ... ناسيوناليسم کرد در فاز                    
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 ۳ از صفحه  
شــادي صــدر     : مــحــمــد آســنــگــران       ( 

کـنـم واقـعـا         من فکر مي ولي)  نوشته
ما نمايندگي يک جنـبـش ديـگـري را            

کنيم از روز اول در مقابل اصـلاح       مي
 خـوب       آنها خـيـلـي   . ها ايستاديم  طلب

هــاي مـــا         هــاي مــا چــهــره              رهــبــر  
از .  هاي ما را ميـشـنـاسـنـد       شخصيت

کنفرانس برلين گرفته تا دفاع جانـانـه       
هـاي     اينها از خـاتـمـي کـه تـظـاهـرات             

بزرگ در سراسر دنيـا سـازمـان داديـم          
عليه خاتمـي، هـمـان مـوقـع اصـلاح               

هـيـچ   .  زدنـد  طلبان عليه ما حرف مي   
 از رهـبــران         وقـت يـادم نـمـيـره يـکـي             

اکـثــريـت کــه هــمـســرش را در ايــران               
اعدام کرده بودند، در کنفرانس برليـن      
آمد و گفت با وجود اينکه همسـرم را       
اعدام کردنـد از حـکـومـت اسـلامـي              

حکومـت اسـلامـي را        .  کنم  دفاع مي 
ايــنــهــا ايــن    .  مــيــشــود اصــلاح کــرد      

سـي و راديـو          بـي    بي.   جنبش هستند 
فردا و بقيه به نوعي به آنها امکانـات     

 کرده اند کـه     سعي.  و بلندگو ميدهند 
يک فضايي عليـه راديـکـالـهـا ايـجـاد              

همين الان هـم کـه انـتـخـابـات           .  کنند
ها نفر در ايران راي      انجام شده ميليون  

حرف از بيست ميليون اسـت،   . ندادند
ــنــار                     ــون را ک ــي ــل ــســت مــي ــي ــن ب اي
ميگذارند، همه اش درباره اينکه چـرا     
راي داديم،  چرا آخوند خوب داريـم و             
چرا نميدونم روحاني خوب اسـت و از        
  اين حرفها ميزنند،  به نظـر مـن ولـي        
ديگه وقتش است که با صـداي بـلـنـد          
اعـلام بشــود تــاريــخ مــبــارزه عــلــيــه           
جـمـهــوري اسـلامــي در عـيـن  حــال                 
تاريخ مبارزه عليه اين جـنـبـش بـوده           

 . است
 

خوب الان شمـا ايـن     :  رضا مرادي 
 را تجـسـم    ايراني. کنيد صحبت را مي 

اي مـثـل شـاه           کنيد که در آن  خامنـه       
فـرضــاً ايــن دســت      .  انـگـلــيـس بشـود      

 نــدارنــد و        هــا زيــاد قــدرتــي           راسـتــي 
ها تمام قدرت دسـتـشـان       اصلاح طلب 

 هسـت و چـه            ايـن چـه ايـرانـي        .  اسـت 
 کــه شــمــا          دارد بــا ايــرانــي          تـفــاوتــي 

 خواهيد؟  مي
  

خـوب اولا    :  محمد آسنـگـران   
ايـن  .   بـه وجـود نـمـيـايـد             چنين ايراني 

بـه خـاطـر ايـنـکـه           .  غير ممکن اسـت   
حکـومـت اسـلامـي بـر آمـده از يـک                  

اسمـش جـنـبـش اسـلام          .  جنبش است 
نمـيـتـوانـد ايـن اسـلام           .  سياسي است 

سياسي چيزي بشود حتي با پمبه سـر     

مثل شاه انـگـلـيـس يـا مـلـکـه               .  ببرد
ــگــلــيــس   ــه          !   ان ــنــســت ک داســتــان اي

اينها يک  جنبش اگرسيو يـک     جنبش  
يک جـنـبـش      .   جنبش تروريست است  

است که زبـان مـيـبـرد، سـر مـيـبـرد،                
بـا  .  شکنجه ميکند تجـاوز مـيـکـنـد         

زدن تو سر زن و با تـرور و بـا ايـجـاد                   
وحشـت فـقــط مــيـتــوانـد بـرجــامـعــه              

در غير اين صورت آن   . حکومت کند 
ــد،                     ــور دارنـ ــعـ ــل و شـ ــقـ ــردم عـ مـ

پسـنـدنـد ايـن رفـتـارهـاي قـرون                     نمـي 
الان مردم اگر سر نـيـزه و     .  وسطايي را 

اسلحه و زنـدان را از بـالاي سـرشـان                 
برداريد، يک روز هـم ايـن حـکـومـت                

مـيـتـوانـنـد      .  نمـيـتـوانـد دوام بـيـاورد          
کـافـي اسـت ايـنـهـا           .  امتحـان کـنـنـد      

ــاســداران و وزارت                 ــاه پ ــنــي ســپ ــع ي
اطلاعات رو کنار بگذارنـد از قـدرت        
و از امکانات و موقعـيـت سـرکـوب،         

 .  تا ببينند مردم چکار ميکنند
در همان فضايي نيم بندي هم کـه     

شود، ببينيد مردم چـه کـار      ايجاد مي 
مثلا در فوتبـال تـيـم ايـران         .  ميکنند

برنده ميشود،مردم  ميايند يک کمـي     
خوشحالي خودشان را نشـان بـدهـنـد            
دخــتــر و پســر مــيــايــنــد درخــيــابــان            
ميرقصند،  اين همه اش کفـراسـت از        

بـعـدش هـم      .   نظر جمهوري اسـلامـي     
 جـمـهـوري         سر تا تـه قـانـون اسـاسـي            

اسـلامـي يـک قـانـون نـژاد پـرسـتـانــه                  
ايـن  .   تبعيض آميز و راسيستي است    

 جـمـهـوري اسـلامـي را             قانون اساسي 
شود با قانون دوران هـيـتـلـر             فقط مي 

چــون زن در آن آدم          .   مــقــايســه کــرد   
نيست،  غير شيعه آدم نيست،  غـيـر        

 کـافـر اسـت و             مسلمان  کـه هـيـچـي        
خونش حـلال اسـت، غـيـر شـيـعـه را                  
ميتوان تحقير کرد،  حق دارند بـهـش      

آخوندها دارند آشـکـارا     .  توهين کنند 
بـه پــيـروان ديــگــر مــذاهــب تــوهــيــن             

کـلـيـپ وجـود دارد          دهـهـا       . ميکنند
هـا،  دارنـد تـبـلـيـغـاتـي                  عليـه سـنـي     

ميکنند که ميگويند ايـنـهـا ولـدزنـا            
. هستند،  ايـنـهـا حـرام زاده هسـتـنـد              

آخونـدهـا رسـمـا ايـنـرا گـفـتـه انـدکـه                    
سنيها مسـلـمـان نـيـسـتـنـد،  عـلـيـه                    

ها تبليغ ميکنند کـه خـونشـون         بهائئ
ميگويند هـمـه آنـهـا  را             . حلال است 
هـا بـايـد          از نظر اسـلامـي  .  بايد کشت 

.  اينها را از صحنه تاريـخ مـحـو کـرد         
بنابراين راسيسمي کـه در حـکـومـت           
اسلامي و جـنـبـش اسـلامـي شـکـل                
گرفـتـه اسـت تـنـهـا ايـن نـيـسـت کـه                      

اينها عملا دارنـد سـر     .  حرفش را بزند  

کساني که ميـخـواهـنـد ايـن        .  ميبرند
رژيم را  اصلاح کنند خـودشـان را بـه              

حـالا مـثـلا اصـلاح         .  نفهمي زده انـد     
اي فـقـط        ها بيان سر کار خامـنـه    طلب

نقش شاه يا ملکه انگليس را داشـتـه         
اولاچنين چيزي ممکن نيست،   !  باشد

دوما چرا مردم بايد چنين کثافتـي را      
 . در حاکميت بپذيرند

اي کـه     حال ميگوييد با آن جامعه 
ما ميگوييم تفاوتش چي هست؟  آن       

اي که ما ميگوييم تفاوتش بـا     جامعه
جمهـوري اسـلامـي و حـتـا بـا تـمـام                   
ــيــا ايــن هســت کــه مــا                  جــوامــع دن
ميگوييم انسان، انسـان اسـت و ايـن             
انسان و شهرونـدان مسـتـقـلاً و بـدون              

. توانند حـکـومـت کـنـنـد            واسطه مي 
تـوانـنـد       ميتوانند تصميم بگيرند مي   

تواننـد قـانـون       قانون وضع کنند و مي  
 در ايـن         تفـاوت اسـاسـي     .   اجرا کنند 

در هيچ جاي دنيا اکـنـون ايـن        .   است
در حاليکه ايـن  .  سيستم اجرا نميشود  

حق مردم است که خودشان مستـقـيـم       
و بدون واسطه بـرسـرنـوشـت خـودشـان          

  . حاکم باشند
 

مـيـنـا احـدي سـوال          :  رضا مرادي 
پـرسـم فـرض کـنـيـد              رو از شـمـا مـي         

ــي       خــامــنــه   ــدرت ــدارد دســت           اي ق  ن
 ندارند و ايـن اصـلاح      ها قدرتي   راستي
زن در آن جـامـعـه    . ها سر کارند طلب  

کـنـد کـارگـر در آن               مي  چطور زندگي 
کـنـد وضـع          مـي  جامعه چطور زندگي  

. اعدام در آن جامعـه چـيـگـونـه اسـت            
ها در آن جامعـه   وضع حق و حقوق آدم 

يـک تصـويـري از ايـن           .  چگونـه اسـت    
بدهيد و يک تصويري از ايـن بـدهـيـد             

 خواهيد؟  مي چي که شما 
 

بـه نـظـر مـن ايـن             :  مينا احـدي  
مساله يک بار براي هـمـيـشـه و بـراي               
همه مردم بايد روشن باشد که اصلاح       
طلب و خاتمي و نميـدانـم روحـانـي و              
عباي حرير و لبخند بر لب همه تکيـه      
داده اند به چوبه دار و به جنايـتـي کـه            

بـه نـظـر      .  اين حکومت انجام ميـدهـد   
 اگـر سـپـاه           من ايـن تصـويـر فـرضـي           

پاسداران هـمـانـطـور کـه مـحـمـد هـم                 
گفت سرکـوب را کـنـار بـگـذارد يـک                

در .  شـود    روزه  بساط اينها جمع مـي       
ايران و واقعا هـم ايـن نـکـتـه مـهـم و                   
محوري است که در ايـن قـرن و ايـن                
درجــه از پــيــشــرفــت ارتــبــاطـــات                 

المللي به خصـوص نسـل جـوانـي              بين
که در تهران درخانه خـودش نشـسـتـه          

بـوک بـه      است از طريق اينترنت و فيس 
 کـه       دنيا وصل است و تـمـام کسـانـي           

 که ميايـنـد     ايرانيان و نوجوانان ايراني   
خارج کشور يا رفت و آمد مـيـکـنـنـد        

ــد وايــران را  مــي               مــي ــيــنــنــد      رون ب
  ميگويند  بـابـا ايـنـکـه اصـلا فـرقـي                

اي که تـو اروپـا بـزرگ           نداره مثل بچه 
شده افکارش اعمالش آرزوهـايـش بـا          

 و آن جوان در فرانسـه و آلـمـان             آن بچه 
ــدارد     ــي ن ــکــه          .  فــرق ــن ــراي اي ــم ب رژي

دخــتــرانــي را در ايــران زيــر ســيــطــره              
حـکــومــت اســلامــي نــگــاه دارد کــه            
نـرقصـنـد کـه حــجـابشـان را رعـايــت                
بکنند،  که سکس نداشته باشند، کـه      

 و عشق نکنند،  مجبور اسـت      زندگي
سر نـيـزه داشـتـه بـاشـد و خـاتـمـي و                     

الان .  روحاني هم همين طور هسـتـنـد       
يک هفته است روحاني را از صـنـدوق           

نـفـر را اعـدام کـرده             ۵ بيرون آورده و      
يک رهـبـر کـارگـري را کشـتـنـد،              .  اند

چشم در مياروند، نميدانم دست و پـا        
قطع مـيـکـنـنـد تـا روحـانـي بـتـوانـد                   
لبخند بزند و حـکـومـت دوام داشـتـه             

بنابـرايـن جـمـهـوري اسـلامـي            .   باشد
خلاف جريـان تـاريـخ خـلاف بشـريـت              
خــلاف آزادي خــلاف شــادي خــلاف            

. لبخند به حيات خود ادامه مـيـدهـد      
بـه  .  مجبوراست  به سرنيزه تکيه کند      

نـظــر مــن پــديـده قـدرت سـيــاسـي و                 
 عجـيـب      حکومت کردن تاريخا خيلي   

و پيچيده و طبعاً عجيـن بـا جـنـايـت             
هـاي     همواره  مـردم درفـرم    .  بوده است 

مختـلـف حـکـومـتـي تـا کـنـون دور                  
ــد           ــه شــده ان ــگــهــداشــت ــي در     .  ن حــت

کشورهاي اروپايي و در دمـکـراسـي           
 که بـه   کسي. پارلماني  اينطوري است 

پارلمان راه ميابد،  يـک سـر و گـردن                
.  خودش را  از بقيه بالاتـر مـي بـيـنـد          

به نـظـر   .  من اصلا اينها را قبول ندارم 
من با اين درجـه از پـيـشـرفـت تـمـدن               

 کـه       تکنولوژي و ارتباطات و نـقـشـي     
آدم عادي ميتواند درسـيـاسـت بـازي           
کند،  حکومت کـردن طـبـعـاً و صـد               

اين فضـا را    .  درصد راحت خواهد شد  
تــوانــنــد    بــايــد شــکــســت، هــمــه مــي        

گـيـري و حـکـومـت کـردن                درتصميـم 
 . دخالت کنند

از طريق اينترنت راحت مـيـشـود        
. نيازهاي مردم را دقيـق تـخـمـيـن زد          

مــيــشـــود مـــردم خــودشـــان را در                
حـکـومــت کــردن و قــانـون گـزاري و                

اگـر چـيـزي      .  اجراي قانون دخيل کـرد     
غلط اسـت و مـوضـوعـي را  قـبـول                  

... ندارند به مقامي اعتراض دارند و    
ميتوانند  قبول نکنند و بگوييد ايـن        

 ديگه بايد انتخـاب   يکي. قبول نيست 
ــي           .  بشــود ــدگ ــم زن ــخــواهــي   مــا مــي

کنيم،هر فرد يک بـار شـانـس زنـدگـي             

کردن دارد و آنهم بـه مـدت کـوتـاهـي           
در قيد حيات است بـايـد ايـن حـق را               
داشـتــه بــاشــد کــه از تــمـام نــعــمــات               

همـه بـايـد ايـن         .  موجود استفاده کند  
ــد              ــاشــن ــه ب ــاه   .  حــق را داشــت ــن ســرپ

داشـتـن،در رفــاه و آزاد زيســتـن حــق              
ثروت به انـدازه  .   ابتدايي هر فرد است 

فـقـط بـايـد       .   توي جامعه هست   کافي
جلوي اين مکانيزم را بگيريم که عـده      

رو سـرمـون     .  اي حاکم بر مردم نشوند  
سوار نشوند و ميليارد ميلـيـارد پـول       

در آن جـامـعـه        .  تو جيـبـشـان نـذارنـد        
 بـراي       امکانات و رفاه به اندازه کافـي       

پس بايد کاري کنيـم يـک     .  همه هست 
 دوباره شکل نگـيـرد کـه بـا            سيستمي

.  سر نيزه پول مـردم را بـالا بـکـشـنـد                
اين به نظر من با شرکت عمـومـي در         
سـيـاسـت بـا اســتـفـاده از امـکـانــات                 
موجود، با کنترل کردن آنهايي  که بـه    
قدرت ميرسند يا مسئوليتي به آنـهـا         
سپرده ميشود بـا نـقـش بـازي کـردن               
مردم و دخالـت مسـتـقـيـم و روزمـره              
مردم در حکومت، نظارت و کـنـتـرل         

 . ميشوند
بـايـد ايـن تـابـو را شـکـسـت کـه                    
حکومت کردن کـار يـک عـده نـخـبـه                

صاحبان قدرت و کاسه ليسـان  .   باشد
آنها هميشه ميگويند حکومت کردن     

بـا  .  سخت است  عجيب و خيلي  خيلي
استفـاده از هـمـيـن مـکـانـيـسـمـهـاي                  
پيچيده مردم را از حـکـومـت کـردن              

مـثـلا اصـلاح      .   دور نگهـداشـتـه انـد       
ها رو ببينيد هميشه  ازنخبـگـان     طلب

هـمـيـشـه ايـنـجـوري          .   حرف ميـزنـنـد    
حرف ميزنند مردم عـوام هسـتـنـد و             

هـنـوز هـم      .  بايد بر آنها حکومت کرد   
که هنوز اسـت در مـورد مسـالـه زن                
حرف ميزنند ميگويند به زنهـا بـايـد           

  مـن مـيـگـويـم تـو کـي             !  آموزش داد 
 که ميخواهي به  زن آمـوزش            هستي

بدهيد تو کـه هـمـيـشـه از حـجـاب و                  
. اينکه زن بي عقل است دفاع کـرديـد     

قانونت اينرا ميگويد و تو هم مـدافـع    
من ميگويـم کسـي     .  آن قانون هستيد 

که خودش را اصلاح طلب مـيـدانـد و       
از قوانين اسلامي دفاع ميکند قـبـلا      
از ايــنــکــه چــيــزي را اصــلاح کــنــد                
راسيستـي بـودن و مـدافـع آپـارتـايـد                

. جنسي بودن خودش را جـار مـيـزنـد          
زيرا در تمام سيستم و ارگانيـسـم ايـن            
رژيم زن جايي بجز برده  کـنـيـزبـرايـش          

 . قايل نيست
 

يـک آخـونـد بـا         :  محمد آسنگران 
يـــک مـــتـــر ريـــش و پشـــم مـــثـــل                  

 ... انتخابات در جمهوري اسلامي                      

 ۵  صفحه 
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 ۴  از صفحه  
 که از چندين قرن قـبـل       هايي  دايناسور

خواهد به زن  انگار زنده کرده اند،  مي      
ايـن تـنـز      .  مدرن امروز آموزش بدهـد    

.   عجيب اسـت    اين خيلي.  تاريخ است 
آيا واقعا جـامـعـه ايـران ايـن لايـقـش                 
است  کـه اسـلامـيـهـا و کـل اصـلاح                  

 %۹۰ از نظر من   .  طلبان ميگويند؟  
جامعه ايران آدمهاي متمدن و مـدرن       

.  دارنـد       انسـانـي       حق زندگي.  هستند
اگر اين حق را از آنها گرفته انـد بـراي          
اين است که امکان دخالتـگـري اشـان       
را در سرنوشـت خـودشـان مـحـدود و             

اگر ايـن امـکـان را        .   ممنوع کرده اند 
بار هم اشتبـاه کـنـنـد         ده  داشته باشند   

بالاخره بار يازدهم تصميـم را درسـت          
مهم اينست که  خـودشـان      .  ميگيرند

. حاکم بر سرنوشت خـودشـان بـاشـنـد           
چه لزومي دارد که يک ملا  يـک شـاه             
ــک                  ــنــدي ي ــم ــي يــک قــدرت يــک آقــاي

. ثروتمندي را روي سرشان سوارکنـنـد      
بحث من ايـن اسـت هـمـيـن مـردم و                  
همين شهروندان ميتوانند حـکـومـت        
کنند ميتواننـد قـانـون وضـع کـنـنـد                
جامعه را اداره کـنـنـد، قـانـون اجـرا                  

بـار هـم اشـتـبـاه          چـنـد     بالاخره   .  کنند
 به نـفـعـشـان       کنند نهايتا ميدانند چي   

  . است
 

ميبخشيد اين بـحـث   :  مينا احدي 
به خاطر اين مهم است که الان عـلاوه     
بر اسلاميـهـا نـاسـيـونـالـيـسـتـهـا هـم                  
ظـاهــرا حــق بـه جـانــب وارد مــيــدان               
سيـاسـت شـده و ادعـاي بـراي آيـنـده                  

مـثـلا رضـا      .  سياست در ايـران دارنـد      
.  حـرف مـيـزنـنـد            پهلوي و بـقـيـه هـم        

ظاهراً نتيجه و عمل و آرزوهاي مـردم   
ايران چيزي است آيندشان مثل بـرزيـل     

در حاليکه .  و ترکيه و پاکستان بشود  
 جاها هم مردم به خـيـابـان آمـده         همان

در هـمـيـن آلـمـان        .  و معترض هستند  
در آلـمـان     .  هم مردم ناراضي هستـنـد     

ميليونها نفر راي نميدهنـد  بـخـاطـر            
اينکه مـيـگـويـنـد ايـنـجـا ايـنـطـوري                  
هست که ميگويند بين چـهـار حـزب           

ــد             ــنــي ــخــاب ک ــت ــگــر  .  دوره اي ان دي
.  بـگـويـم        توانيم هيچـي    سال نمي چهار

بـنـظــر مـن ايـران بــعـد از جـمـهــوري                   
اســلامــي مــيــتــوانــد اصــلا الــگــوي           

ميتوانـد نـمـونـه       .  ديگري داشته باشد 
يک جامعه آزاد و مرفه باشد که هـمـه       
شــهـــرونــدان در آزادي کــامـــل بـــر                 

 . سرنوشت خود حاکم باشند
 

بـبـيـنـيـد      :  محمد آسـنـگـران    

ها ممکن است،  بگويـنـد  ايـن           خيلي
مــن .  گـفـتـه هـا ايـدالـيـسـتــي اسـت                  

آدم واقـع بـيـن        ́ ميگويم يـک ذره اگـر       
باشد،  اتفاقا به اين نتيجه ميرسد کـه   
ــي                 ــاف ــدازه ک ــه ان   آدمــهــاي امــروز ب
اطــلاعــات و عــلــم و امــکــانــات و               
تـکـنـولـوژي و وسـيلـه ارتـبـاطـات و                  

راحـت  .  کامپيوتر در دسـتـرس دارنـد       
.  توانـنـد جـامـعـه را اداره کـنـنـد                  مي

اينطوري نيست کـه حـکـومـت کـردن           
فقط کار يک عـده نـخـبـه يـا مـجـمـع                  

  من ميگويم آن کسـي   .  نخبگان باشد 
دانـد و در         که خـودش را نـخـبـه مـي            

جـبــهــه اصــلاح رژيـم اســلامـي قــرار             
گرفته است،  اتفـاقـا بـه انـدازه جـوان                

کـنـد      اي که امروزي فکر مي  ساله۲۰ 
 از      مـا يـکـي     .   عقل و شـعـور نـدارد        

مشکلاتمان خيـل روشـن فـکـر کـلاه             
مخملي مثل بهنود مـثـل طـرفـداران           
اصلاحات مـثـل هـمـيـن سـخـنـگـوي               

. اســت...  مـوسـوي مـثـل عـبـادي و            
اينها فکر مـيـکـنـنـد از دمـاغ فـيـل                  
ــد، بــقــيــه مــردم را عــوام                  افــتــاده ان

تفاوتشان با طيـف خـامـنـه       .  ميدانند
اي اين است که آنها مـردم را بـنـده و                
مطيع ولي فقيه ميدانند اينهـا مـردم        

. عوام و لايق حکومت کردن ميدانند    
از نظر هر دو مردم بايد سياست آنـهـا       
را بپذيرند و آنها را بـه عـنـوان حـاکـم                

در هر دو حالت مـردم    .  انتخاب کنند 
حودشان جايي در قـدرت و سـيـاسـت           

انگار مردم  عـقـلـشـان را از           .   ندارند
دست داده انـد ايـنـهـا بـايـد بـرايشـان                  

مـن بـه عـنـوان         .  تعيين تکليف کنند  
يکي از آن مردم مـيـگـويـم آقـايـان و                 
خانم ها  لطفـا بـگـويـد شـمـا چـکـاره                 

 شـمـا را       هستيد؟  اصلا کي  ايد؟  کي  
تعـيـيـن کـرده اسـت بـا ايـن ادبـيـات                    

 اسلامي مردم را تحقير کنيد؟ 
من ميگويم دختري که دانشـگـاه    
رفته و تـخـصـصـش را دارد مـيـدانـد               
دنيا چه خـبـراسـت ، سـر درمـيـاورد                 
چطور تـکـنـولـژي را بـکـار بـگـيـرد،                   
آخوندي که هـنـوز بـايـد بـره آمـوزش                
طـهــارت بــدهــد و آمــوزش دســت و              
صورت شستن رو بدهد، چگونـه حـق        
حــکــومــت کــردن دارد ولــي ايـــن                  
دخترمدرن عوام است و بايد شـمـا او          
را کنيز بدانيد؟ اين کجا و آن  کـجـا؟         
آخر چرا  آن آخـونـد کـپـک زده کـه از                    
حوزه علميه قم مي آيد و تـمـام عـمـر           
سرو کارش با رسـالـت نـوع خـمـيـنـي               
بوده است ميتواند و اين دختر مـدرن        

من ميگـويـم ايـن      .   و امروز نميتواند 

ايــن .  دنـيـا را سـرو تـه گـذاشـتـه انـد                  
. سيستم سرو ته را بـايـد عـوض کـرد          

جامعه مـا هـم روي سـرش دارد راه                
ــرهــود   ــن           .  مــي ــي ــم ــيــن مــردم ه ــم ه

تر بدون دردسر تـر بـا        شهروندان راحت 
 بـا امـکـانـات مـدرن               قلبـي انسـانـي     

توانند حکومـت و       امروزي راحت مي  
چــنــانــچــه  .   را اداره کــنــنــد           زنــدگــي

انسانيت انسانها بـرجسـتـه و مـحـور             
 . بشود
 

در ضمن به نظـر مـن     : مينا احدي 
يک سري چيزها مـهـم اسـت ، مـا از                 
همين حالا مـيـگـويـيـم هـمـيـشـه هـم                
گفته ايم،  حزب کمونيـسـت کـارگـري        
ميخواهد مثـلا آزادي مـطـلـق بـيـان              

هيچ کس به دليـل  .  وجود داشته باشد 
اينکه مثلا مـن را و يـا آن يـکـي را                   
مسخره کرده و کاريکاتـور کشـيـده و         

. طنز گفته است، نبايد مـواخـذه کـرد         
من اگه رئيس جـمـهـور آن مـمـلـکـت               
باشم اجـازه نـمـيـدهـم کسـي بـه جـرم                   
توهين به مقدسات ملي و مذهبـي و     
ايـدئــولــوژيـک کســان ديــگــري تــحــت          

بلاخره مردم بايـد آزاد    .  تعقيب باشند 
تـوهـيـن    .  باشند حرف دلشان را بزننـد    

و تمسخر به يک عقيده توهين به فـرد       
علاقه مند به آن عقيده و ايـدئـولـوژي        

 . نيست
بـلاخـره مـردم بـايـد آزاد بـاشـنـد                 

بـکـشـنـد يـا              جوک بکويند، يا نقاشي   
هرطور که مـيـخـواهـنـد خـودشـان را              

به نظر من آزادي مـطـلـق        .  بيان کنند 
بيان، آزادي احزاب، جدايي مذهب از       

هايـي   دولت يکسري چيزها و پرنسيپ   
است که مردم قرنـهـا بـراي بـه دسـت                

هـا     قـرن .  آوردن آنها مبارزه کـرده انـد        
. برايش جـنـگـيـدنـد و کشـتـه شـدنـد                 

انقلاب کردند بالاخره به ايـن نـتـيـجـه             
رسيدنـد در طـول تـاريـخ و در طـول                  
تجربشان که مذهب بايد دستش را از    
دولت و آموزش و پرورش و سـيـسـتـم         

آزادي احـزاب    .   قضايـي کـوتـاه کـنـد         
حـق تشـکـل      .  بايد وجود داشته باشـد    
 اگـر       يـعـنـي   .   بايد وجود داشته باشـد    

يــک جــايــي کــار مــيــکــنــيــد در يــک              
کــارخــانــه مــنــافــع مشــتــرک داريــد،           

زن و      .   تشکل ايجاد کـنـيـد     ميتوانيد
ايـنـهـا    .  مرد بايد با هم بـرابـر بـاشـنـد            

شـود  گـفـت           چيز هايي است  که مـي    
حقوق پايه اي و ابـتـدايـي هـر انسـان                

 علاوه بر ايـنـهـا مـن فـکـر            ولي. است
کنم که همه چيز ميتوانـد خـيـلـي             مي

تر همون طـور کـه الان گـفـتـيـم               راحت
اتفاق بيافتد، اين تابوهاي موجود را        

  .بشکنيم

 
بـه عـنـوان آخـريـن           :  رضا مرادي 

سـوال شـمــا گــويـا مـذهــب مــردم را                
فرهنـگ مـردم را بـافـت اجـتـمـاعـي                 

گـيـريـد و         جامعه را کامل ناديده مـي    
خواهيد ايـد الـهـا ي خـودتـان را                  مي

آنجا برقرار کنـيـد در مـورد ايـن چـه                
 نظري داريد؟

 
کـدوم مـذهـب،      :  محمد آسنگران 

کدام جامعه و کدا م ايد آلها؟ داستـان      
مـن  .  به نظـر مـن عـکـس ايـن اسـت               

ــنــد                 ــا آدم هســت ــگــويــم ادمــه . مــي
تـوانـنـد       شهـرونـدان آزاد و بـرابـر مـي             

اي دارنـد       هر مذهب و عقـيـده  .  باشند
بايد بتوانـنـد خـودشـان       .  داشته باشند 

در تعيين سرنوشت خـودشـان دخـيـل           
 روي سـرشــان حــاکــم           کســي.  بـاشــنـد  
ايـن کـجـايـش ايـده الـيـسـتـي                . نباشد
اينها سخت اسـت؟ بـر عـکـس         .  است

مـيـدانـم    .   و ممکن  است     اينها عملي 
کسانـي هسـتـنـد ايـنـرا ايـدآلـيـسـتـي                  
ميخوانند چون حکومت کردن را حق       

 نخبگان ميدانند؟ 
اگر بحـثـي هسـت ايـن اسـت کـه                
کساني هستند نميخواهنـد مـردم بـر          

ــاشــنــد                ــم ب ــوشــت خــود حــاک . ســرن
نميـخـواهـنـد ايـن اتـفـاق            .  نميگذارند

آنها ميخواهند يک تعداد آدم   .   بيفتد
دار و پولدار و دزد کـه هـمـيـن         سرمايه

الان خودشان دارنـد افشـا مـيـکـنـنـد              
در جـايـي مـثـل ايـران            .  حاکم باشـنـد   

ــارد دارنـــد                  ــيـــلـــيـ ــيـــارد مـ ــيـــلـ مـ
هـا حـاکـم         ميدزدند،ميخواهند همين 

باشند و بقيه مردم هم عـوام هسـتـنـد        
 اينها بهشان گـفـتـنـد قـانـع              که هرچي 

بــنـابـرايــن بـحـث مـذهـب و             .  بـاشـنـد   
بـحـث آزادي آدم       .  ايدئولوژي نـيـسـت    

مـا  .  بحـث آزادي انسـان اسـت         .  است
ميگوييم دولت بايد در مقابل رابـطـه       
سکسي بزرگسالان و پـوشـش و نـوع            
زندگي و مسايل خصوصي افراد بايد       

و حق دخالت نبايد داشـتـه   .  کور باشد 
آيا اين سـخـت و ايـدآلـيـسـتـي               .  باشد

دولت نبايد کاري به اين داشتـه     است؟
باشه که شهرونـدش مـذهـب دارد يـا              

   هست يا چـي    ايدئولوژيش چي.  ندارد
   هسـت يـا چـي            نـژادش چـي    .  نيسـت 
 منتصب شـده     مليتش به چي.  نيست

انسان بـه حـکـم انسـان         .  يا نشده است 
حـق رفـاه     .   دارد     بودنش حـق زنـدگـي      

و هــمــيــن آدمــهــا بــايــد در آن             .  دارد
جامعه مورد نظر اين حـق را داشـتـه             

. باشند، که خودشان حکومت کـنـنـد       
خـيـلـي    .  من ميگويم اين عملي اسـت  

امــا عــده هســتــنــد      .  هـم ســاده اســت     

بايد ايـن مـانـع را کـنـار            .  نميگذارند
 . زد

 
بـه     تا اونـجـايـي کـه           :  مينا احدي 
ها  گردد، به نظر من آدم    فرهنگ برمي 

ــد            فــرهــنــگ  ــفــي دارن .  هــاي مــخــتــل
تـا  .  بستگي دارد چگونه تعريف کنيد 

گردد،اتـفـاقـا      که به ايران برمي    آنجايي
مثلا فرهنگ رقص، فـرهـنـگ  آواز،         
فـرهــنــگ شــادي، فــرهــنــگ لــبــاس،          
اتـفــاقــا چــيــزي اسـت کــه جــمــهــوري             

بــا زور دارد مــانــع آنــهــا               اســلامــي    
ــا زور ســلايــق خــود و              .  مــيــشــود  ب

سمبلهاي خود را به جامعـه تـحـمـيـل          
کند و يک جنبش بزرگ عليـه ايـن       مي

مـوارد قـدغـن       تحميل، عليه اين همه  
در مـورد مـذهـب بـايـد            .  وجود دارد  

بگويم حکومت اسلامي حـکـومـتـي         
 سـال قـبـل سـر کـار              ۳۵ است کـه از       

اسمش حکومت اسلامي بوده و . آمد
 چــيــز و هــمـه جــوانــب              هــمــه.  هسـت 

زنــدگــي مــردم ايــران تــحــت تســلــط            
قوانين اسلامي يا  تحت تسـلـط يـک          

ايــن عــده    .  عــده قــرار گــرفــتــه اســت         
خودشان را شيعـه مـيـدانـنـد و بـقـيـه                 
پيروان مذاهب ديگر را قبول ندارند و    

بـي  .  حقـي بـرايشـان قـايـل نـيـسـتـنـد                
  کـلـي  .  مذهبها حق حيات هم نـدارنـد      

جنايت انجام دادنـد کـه خـودشـان را              
کسي نمـيـتـوانـد ايـنـرا         .  مسلط کنند 

ايـن  .  فرهنگ مردم ايران قلمداد کـنـد     
فرهنـگ يـک عـده آخـونـد کـپـک زده                  
است و سرمايـه داري امـروز ايـران و              
جهان به آن تکيه زده که مردم را خـفـه       

 . کند
 در آن جــامـعــه            جــوانـي      وقـتـي   
خـواهـد دوسـت پسـر يـا دوســت                 مـي 

دختر داشته باشد يـا راحـت از خـانـه               
بيرون برود و لباسي کـه دوسـت دارد           
بپوشد ، کـتـک مـيـخـورد، شـلاقـش                

 ... و. ميزنند، زندانش ميکنند
هميشه هم گفته اند اسـلام ايـنـرا           
گفته، و حکومت و مامورين اش هـم    
قوانين اسلامي را براي همه افـراد آن           
جــامــعــه تــجــويــز کــرده و مــجــبــور              

 وقتها هـم   خيلي.  ميکنند که بپذيرند  
. با اسم خدا و پيغمبر تـجـاوز کـردنـد            

يـي هسـت  کـه             اينها ديـگـه چـيـزهـا         
و .  علني شـده و هـمـه پـذيـرفـتـه انـد                  

ظاهرا حکومت هـم بـدش نـمـي آيـد               
ايــنــرا بــه جــامــعــه ابــلاغ کــنــد کــه                 
مخـالـفـيـن را ايـن چـنـيـن بـه سـزاي                     

ايـن يـک نـوع        .  اعمالشـان مـيـرسـانـد       
فاشيسم اسلامي اسـت کـه خـيـلـيـهـا              

 . نميخواهند به زبان بياورند

 ... انتخابات در جمهوري اسلامي                      

 ۶  صفحه 
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 ۱ از صفحه  

 
 رفاه و خوشبختي همين امروز ممکن است                                   

 
بـا سـرنـگـونـي ايـن           .  عـامـل فـقـر جـمـهـوري اسـلامـي اسـت                  

حکومت و با مصادره اموالي که سران رژيم، آيـت الـه هـا، رانـت                
خواران و ميلياردرها غارت کرده اند، مـيـتـوان بـلافـاصـلـه آب و                 
برق و گـاز و طـب و آمـوزش و پـرورش را بـراي هـمـه جـامـعـه                                 

با مـيـلـيـاردهـا دلاري کـه هـر مـاه صـرف زنـدان و                         .  رايگان کرد 
سرکوبگران ميشود ميتوان بـراي هـمـه مـردم مسـکـن مـنـاسـب                     

بـا کـوتـاه کـردن دسـت امـام جـمـعـه هـا و مـوسـسـات                              .  ساخـت 
مذهبي از خزانه مملکت ميـتـوان زنـدگـي شـاد و انسـانـي بـراي                     

نيروي کـار و مـتـخـصـص و امـکـانـات                   .  همه کودکان فراهم کرد  
بـايـد جـمـهـوري اسـلامـي            .  براي خوشبختي همه مردم وجود دارد     

 . را از سر راه برداشت
 

 براي سرنگوني جمهوري اسلامي و ايجاد جامعه اي انساني،                                                   
 براي تحقق رفاه و آزادي و برابري،                               
 ! به حزب کمونيست کارگري بپيونديد                              

 

جهت تضعيف  نيروهاي اسلامي و        
بـرچــيـدن بسـاط مـتــعـفــن ارتــجــاع             
ــاســي                 ــه ســي ــي در صــحــن ــب مــذه
کشورهاي مختلف و از جملـه ايـران        
ــر، جــلــوه                    ــلــکــه و مــهــم ت بــود، ب
ــتــن از                ــر رف ــگــيــزي از فــرات شــوران
چهارچـوبـه مـحـدود دمـکـراسـي و              
وارد کردن ضربه مهلکي بر اسطـوره   

يـا هـمـان      " ( حاکميت صندوق راي   " 
هــمــه .   بـود )  حـاکــمــيــت بـورژوازي    

جهان با اشتياق و هـيـجـان ديـد کـه              
چگونه دهها ميليون زن و مـرد در           
مصر به خيابان آمدند، اراده خود را     
مستقيما اعمال کردند و حکومتـي       
که در  پروسه هاي پارلمانتاريسـتـي         
بــه قــدرت رســيــده بــود امــا بــروال             
معمول همه دولتهاي دموكـراتـيـك،     
اقــلــيــت مــفــتــخــور و مــرتــجــع را             

. نمايندگي ميكرد، را عـزل کـردنـد         
اين يک نقطه عطف تـاريـخـي اسـت            
که به نام انقلاب مصـر و الـتـحـريـر               

 .ثبت خواهد شد
 

هيچ چيـز مضـحـک تـر از آه و                
ــون و        ــي  " شــي ــگــران ــورژواهــاي  "  ن ب

رنگـارنـگ، از مـقـامـات اروپـايـي              
گرفـتـه تـا سـران تـرکـيـه و ايـران و                     

از دسـت رفـتـن        " غيره،  در مـورد          
کـودتـاي   " و در مذمـت    "  دمکراسي

" ارتش عليه دولت مـنـتـخـب مـردم         
پـيـشـروي انـقـلاب مصـر و             . نيست

قدرت التحرير در کنار زدن مـرسـي         
الـگـوي   " در واقـع  داغ تـلـف شـدن                

را در دل ايشان گـذارده  "  اسلام ميانه 
وقايع هفته گذشته همچـنـيـن    .  است

شکست سياست مـهـار انـقـلاب از            
ــه                 طــريــق صــنــدوق راي و بــه خــان

. فرستادن مردم را اعلام کرده اسـت       
ــال اراده                   ــا از اعــم ــنــه ــع اي در واق
مستقيم مرد و پـيـشـروي و قـدرت            
گــيــري انــقــلاب مصــر بــه وحشــت           
افتاده اند وگرنه حتي خود حضـرات     
هم مـيـدانـنـد کـه  ارتـش از تـرس                    
راديکالتر شدن اوضاع و براي مهـار     
انقلاب در گـام بـعـدي نـاگـزيـر شـد                 
عطاي حکومت اخوان المسلمين را     

. به لقايش ببـخـشـد و کـودتـا کـنـد               
بعلاوه کيست کـه نـدانـد کـه ارتـش              
مصر نـه فـقـط در دوره مـبـارک و                  
ژنرال طنطاوي بلکـه هـمـچـنـيـن در             
حکومت محمد مرسي و  حکومت  
موقت فعلي نيز قدرت واقعي را در    

 . دست داشته و دارد

 
انــقــلاب مصــر بــراي پــيــروزي          
نـاگـزيــر اســت ســرانـجـام بـا سـتــون                
فقرات سـيـسـتـم فـعـلـي  در مصـر                   
يعني هـمـيـن ارتـش کـه عـلاوه بـر                  
قدرت قـهـريـه نـظـامـي و پـلـيـسـي                   
قــدرت فــوق الــعــاده اقــتــصــادي و            
سياسي دارد مستـقـيـمـا درافـتـد و              

جـنـبـش    .  آنرا از پـيـش پـا بـر دارد              
و اجـتـمـاعـات       "  تـمـرد  " شورانـگـيـز      

عظيم و تاريخي چـنـد روز اخـيـر و              
کنار زدن مرسي انقلاب مصر را در       
موقعيت قدرتمندتـري بـراي انـجـام          

 .  وظايفش قرار داده است
بــا ايــنــهــمــه روشــن اســت کــه              
انــقــلاب مصــر بــراي پــيــروزي راه              

بـجـز   .  پرپيچ و خمي در پـيـش دارد         
مانع ارتش، نبايد قدرت اسلاميـون      

آنـهـا شـکـسـت        .  را دستـکـم گـرفـت       
سنگيـنـي مـتـحـمـل شـده انـد امـا                  
همچنان بـعـنـوان يـک نـيـروي فـوق                

. ارتجاعي در صحنه خـواهـنـد بـود          
بعلاوه و مهمتر بورژوازي در مصـر         
چهره هايي نظير البرادعي را هـنـوز        
در کيسه دارد و در گـام بـعـدي بـه                 

امــا .  جـلـوي صـحــنـه خـواهــد رانـد            
مهمترين خطري که انـقـلاب مصـر           
را تهديد ميکند اين اسـت کـه ايـن              
ــوضـــع                   ــرفـــا در مـ ــلاب صـ ــقـ انـ
اپوزيسيوني باقي بمانـد و جـنـبـش            

عظيم و  شـورانـگـيـز الـتـحـريـر بـه                   
قدرت دولتي و بدست گـرفـتـن اداره        
امور توسط ارگانهـاي اعـمـال اراده          

. مســتــقــيــم مــردم تــبــديــل نشــود           
التحرير و جنبش عظيم مردم مصـر    
بايـد اعـمـال اراده خـود را از  حـد                    
تغيير دولت ها و بـر کـنـار کـردن و              
بـرانـداخــتـن نـمــايـنــدگـان و احــزاب              
ــه تصــرف            ــورژوازي ب رنــگــارنــگ ب
قدرت سياسي و برقراري نظم نويني     
که آزادي و رفاه و حرمت انسانها را      
بي چون و چرا مـبـنـا قـرار مـيـدهـد             

وقايع يک هفته گذشـتـه   .  ارتقاء دهد 
نشـان داد کـه الـتـحـريـرقـوي تـريــن                 
وتعيين کننده ترين قدرت در مصـر     

التـحـريـر يـعـنـي تـوده مـردم               . است
انقلابي مصر بايد خود را بصـورت         
دولت مستقيم مردم متشکل کـنـد        
و قدرت را بدست گيرد و مستقيـمـا    

جامعه اي انساني و .   حکومت کند 
برابر و بدون تبعيض و بدون زندان و       
اعدام و فقر و فـلاكـت كـه خـواسـت              
مردم ميليوني مصر است تـنـهـا از          

 .اين مسير ميتواند سر بر آورد
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ١٣٩١  تيرماه ١٤ 

 ٢٠١٣  ژوئيه ٥  

 ...بيانيه حزب کمونيست کارگري   
 

بنابراين از من قبول کنيد که يک       
موج وسيع اعتراضي و انزجار عـلـيـه       
اين دخالت مذهب و اسـلام در ايـران           

چــيــزي کــه در افــکــار          .  وجــود دارد  
ــلــي هــمــيــشــه          عــمــومــي بــيــن     الــمــل

ميفروشنـد،  مـيـگـويـنـد ايـران يـک                 
کشور اسلامي است، حکومتش هـم        
اسلامي است،  مردم هم فرهنگـشـان      
اسلامي اسـت،  اگـر مـثـلا حـجـاب                
سرشان ميـکـنـنـد ايـن فـرهـنـگـشـان                 

به نظر مـن ايـن کـامـلا غـلـط             .  است
گويا سـنـگـسـارشـان هـم جـزو              .  است

من مـيـگـويـم ايـن        .  فرهنگشان است 
غلط است اين توهين به مـردم ايـران           

 .  است
همه حاکمان امـروز و ديـروز بـا              
هـم کــار کـردنــد کـه ايـن تصــويـر را                   

در حاليکه واقعيت اين است .   بدهند
که مردم در ايران اين مذهـب را پـس          

دخالت مذهب در زندگيشـان  .  زده اند 
الان يک موج مذهـب  .  را پس زده اند 

موج .  زدايي در آن جامعه وجود دارد  
.  دست کشيدن از مذهب وجـود دارد        

اين را هم در عين حال بـايـد ديـد مـا               
اگر به قدرت برسيم بـگـذار تـکـلـيـف            

همـانـطـوري کـه       .    را روشن کنيم  همه
محمد هم گفت،  هـمـه انسـانـهـا بـه                 
صرف انسان بودنشان آزادند،  زن يـا          

 آزاد و        مـرد در آن جــامـعـه زنــدگـي            

هر فرد حـق  .  برابري بايد داشته باشند 
 داشته باشد،  يا نداشتـه      دارد مذهبي 

انــتــقــاد از مــذهــب و هــمــه            .  بــاشــد
 چـيـز    مقدسات ملي و مذهبي و همه      

در آن جـامـعـه مـردم           . بايد آزاد باشد 
بايد بـتـوانـنـد راحـت زنـدگـيـشـان را                  

هاي مـخـتـلـف درآن         فرهنگ.   بکنند
تـوانـنـد نـفـس           جامعه هست همه مي 

هيچ دولتي نميتواند بگويـد   .  بکشند
مذهـبـت   .  رنگ لباست بايد اين باشد 

نـمـاز را ايـنـجـوري          .   بايد ايـن بـاشـد      
به نظر مـن مـذهـب        .  بخوان يا نخوان 

مطلقاً از دولت و آموزش و پرورش و    
سيستم قضايي جدا خواهد شـد و در        
عين حال به نظر مـن در آن جـامـعـه                
يک جنبش بـزرگ مـذهـب زدايـي راه             

 ازش دفـاع   خواهد افتاد، که من يکي 
هـا بـدون        کـنـم آدم       کنم و فکر مي  مي

تـا  .   ميکنـنـد     تر زندگي   مذهب راحت 
گردد،  بايـد   آنجايي که به دولت برمي  

 دفـاع       نـه از مـذهـبـي        .  خنثي بـاشـد    
کـنـد و نـه بـر عـلـيـه اش مـثـلا                         مي

نــه .  ســيــاســت گــذاري خــواهــد کــرد         
خودش را به مليت خاصـي مـتـعـلـق             
ميداند و نـه مـلـيـت خـاصـي را کـم                   

دولـت در    .  رنگ و پر رنگ مـيـکـنـد        
مـقــابــل شـهــرونــدان آزاد مســئــول و            

 . *جوابگو است
 

 ... انتخابات در جمهوري اسلامي                      

 انتخاب مردم   
 ! سرنگوني جمهوري اسلامي است     
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دوستان گرامي، فعالـيـن عـلـيـه          
اعدام، جوانا ن ، احزاب و تشکلهـاي    
اپوزيسيون جمهوري اسلامي، مـردم     

 ! آزاده ايران و افغانستان و  دنيا 
يـک هــفـتـه بـعـد از انـتــخـابــات                 
کذايي حکومت اسـلامـي ايـران، در          
زندانهـا آرامـش بـود و بـعـد از آن،                   
موج گسترده اي از اعدامها در همـه     

بـه ايــن آمـار تـوجــه           .  جـا آغــاز شـد      
 ! کنيد

اولين اعدام بـعـد از مضـحـکـه              
انتخابات در ايران ، مجـيـد افضـلـي          

  ساله ۶ ٣ در رجايي شهر 
 ژوئن سـالـگـرد سـي خـرداد          ۲۰ 

 نفر در شهر کرد اتهام مـواد    ۴ اعدام  
 مخدر 
اعدام قباد فيوج در مـلا عـام             

 در شهرکرد 
اعتراض و راهـپـيـمـايـي مـردم             

 . عليه اعدام در همان محل 
ــدان             ۲۵ قــتــل      ــفــر در دو زن  ن

 و   ۲ روزهاي سه شنبه و چهارشنـبـه          
  ژوئيه٣ 

 نفر در زنـدان قـزل حصـار و          ۲۵ 
 . رجايي شهر اعدام شدند

 سـالـه     ۲۴  و ۲۰ اعدام دو جوان   
 را درکرج و در ملا عام 

 نفر در شهرستان بم در   ۶ اعدام   
 روز پنجشنبه 

افشين اسانلو يک فعال کـارگـري        
در زندان رجـايـي شـهـر، بـا تـوطـئـه                  

 .حکومت اسلامي به قتل رسيد
 ژوئـيـه در       ۶  نفر روز شنبـه    ۱۱ 

 نـفـر از ايـن          ۵ .  زاهدان اعدام شـدنـد    
 .اعدام شدگان زن بودند

 .  نفر در لاکان اعدام شدند۷ 
طبق گزارش  خبرگزاري هـرانـا،         

 فـرورديـن مـاه        ۳۱ بامداد روز شنبه  
،در يک اعدام گروهـي و مـخـفـيـانـه               
تعدادي از زنـدانـيـان زنـدان مـرکـزي              

يـکـي از     .بيرجند به دار آويخته شدند 
اعدام شدگان روز شنبه عـلـي آرنـگ          

 سـال در      ۳  سـالـه کـه بـيـش از                ۳۱ 
هنوز از   .  زندان بسر مي برد نام دارد  

آمار دقيق اعدام شدگان روز شـنـبـه           

 .خبري در دست نيست
سفارت افغانستان در تـهـران بـا          

 ۱۲ انتشار يک نامه خبري از اعـدام       
در ارتـبـاط بـا        " شهروند افغانسـتـان      

در ايـران    "  جرايم قاچاق مواد مـخـدر     
 خبر داده است

دو متهم به قتل و يک متـهـم بـه       
قاچاق مواد مـخـدر سـحـرگـاه  روز               

 ژوئيـه در زنـدان مـرکـزي           ۸ دوشنبه  
 اعدام شدند) ديزل آباد(کرمانشاه 

سحرگاه  دوشـنـبـه سـه زنـدانـي               
متهـم بـه قـاچـاق مـواد مـخـدر در                  

 زندان مرکزي اردبيل اعدام شدند
دادســتــان قــزويــن مــدعــي شــد          
سحرگاه دوشنبه  در زندان چوبـيـنـدر       

 ۲  مـتـهـم مـواد مـخـدر و               ۳ قزوين  
 .متهم به قتل اعدام شدند

طبق خبري که به کميـتـه عـلـيـه           
 زندانـي در رجـايـي        ۲۶ اعدام رسيده  

شهر در خـطـر اجـراي فـوري احـکـام               
 نـفـر     ۲۶ اسامي اين .  اعدام  هستند  

به دست ما رسيده اسـت کـه در يـک            
 . گزارش آنرا اعلام کرديم

 ! دوستان گرامي
طـبـق هــمـيـن آمـار کــه کـامــل               

 نـفـر در هـمـيـن            ۱۰۰ نيست حدود    
بيست روز اخير در ايران اعـدام شـده        

 . اند
اخبار حـاکـي از زمـيـنـه سـازي              
رژيم براي اعدامهاي بيشتـر اسـت و         

 ! بهمين دليل ما بايد کاري کنيم
 ! پيشنهادات ما اينها است

ــه                ــواده هــايــي ک ــران خــان در اي
عزيزان آنها در زنـدان هسـتـنـد و در              
خطر اجراي حـکـم اعـدام ، بـايـد بـا                  
هــمــديــگــر تــمــاس گــرفــتــه و بــراي             
حرکات دسته جمعي در مـقـابـل در           
زندانها، مقابل مـجـلـس حـکـومـت            
ــم                  ــاه ــبــري ب ــيــت ره اســلامــي و ب

نبايد منتظـر بـود و       . مشورت کنند 
خبر اعدامها را شنـيـد بـايـد هـزاران            
نفر خانواده هايي کـه نـگـران جـان و              
امنيت فرزندان خود هسـتـنـد دسـت           

 . به دست هم داده و کاري بکنند
از وبــلاگ نـــويســان و دســـت               

اندرکاران سايتهاي اينترنتي و نسـل       
جوان دعوت ميکنيم بـا دامـن زدن           
به يک  موج اعـتـراض در هـمـه ايـن              
ــار                 ــب ــاعــي اخ ــتــم ــه هــاي اج رســان
اعدامها را وسيعا منتشر کرده و بـه     
يک جنبش علـيـه اعـدام در مـديـاي              

 . اجتماعي دست بزنند
از احزاب اپوزيسيـون جـمـهـوري         
اسلامي و هـمـه  نـهـادهـاي عـلـيـه                   
اعدام  وشخصيت هاي سياسي ضـد       
جمهوري اسلامي دعوت مـيـکـنـيـم         
که در يک اقـدام دسـتـه جـمـعـي اولا              
ايــن مــوج وحشــيــانــه اعــدامــهــا را           
متـحـدانـه مـحـکـوم کـرده و دسـتـه                  
جمعي به يک حرکـت اعـتـراضـي در             
هـمـه جــاي دنـيــا و در ايـران دســت                 

ما پيشنهاد يک هفته جهـانـي   . بزنند
عليه اعدامها در ايران را در فـاصـلـه      

 ژوئـيـه     ۲۰  ژوئيه تا شنبه ٣ ۱ شنبه  
 . را داريم

ــيــم در يــک اقــدام                ــتــوان ــد ب بــاي
مشترک و همه جانبـه در هـر جـايـي             
کــه امــکــانــش  را داريــم تــحــصــن               
سازمان داده، در مقابـل پـارلـمـانـهـا          
درکشورهاي اروپـايـي ، در مـقـابـل             
اتحاديه اروپـا و درمـراکـز شـهـرهـا                
موجي از اعتراض بـه اعـدامـهـا در            

جـمــهــوري  .  ايـران بـه راه بـيــانــدازيـم           
اسلامي ايران بايد ببينـد مـا نـظـاره            

و .  گران خاموش اين فجايع نيستـيـم     
فعالانه به اين قتل عـام زنـدانـيـان و              

 . جوانان در ايران معترضيم
بکوشيم با بيشترين ابتکارات و     
در اقـدامـي عـاجـل و هـمـه جـانـبـه                   
ــه             جــلــوي ايــن خــونــريــزي وحشــيــان

از .  حکومـت اسـلامـي را بـگـيـريـم             
پيشـنـهـادات و نـظـرات هـمـه شـمـا                  

 .استقبال ميکنيم
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 ! بايد کاري کرد   !  رژيم قتل عام ميکند   
 !  در مورد مبرميت يک حرکت گسترده بين المللي عليه اعدام ها در ايران                    

 رفع ستم ملي
حزب کمونيـسـت کـارگـري بـراي           
رفع کامل هر نوع سـتـم مـلـي و هـر                
نـوع تـبــعـيـض بـرحسـب مــلـيـت در                 
قوانين کشور و عملـکـردهـاي دولـت          

حـزب کـمـونـيـسـت         .  مبارزه ميکـنـد   
کارگري هويت مـلـي، عـرق مـلـي و               
ناسيوناليسم را افـکـار و تـمـايـلاتـي              
بسيار عقب مانده، مخرب، و مغايـر     
با اصالـت انسـان و آزادي و بـرابـري                
انسان ها ميداند و با هر نوع تقـسـيـم        
بندي ملي ساکنين کشور و هـر نـوع          
تــعــريــف هــويــت مــلــي بــراي مــردم            

ــه مــخــالــف اســت           حــزب .  قــاطــعــان
کمونيست کارگري خواهـان بـرقـراري        
نظامي است که در آن کليه سـاکـنـيـن       
کشور مستقل از مليـت يـا احسـاس           
تعلق ملي خويش، اعضاي متسـاوي      
الحقوق جامعه بـاشـنـد و هـيـچ نـوع               
تبعيضي چه مثبت و چـه مـنـفـي در           
قبال مردم منتسب بـه مـلـيـت هـاي              

حـزب  .  خاص معـمـول داشـتـه نشـود          
کــمــونــيــســت کــارگــري تــلاش بــراي          
جايگزين کـردن هـويـت طـبـقـاتـي و                
انساني عام و جهاني کارگـران بـجـاي       
هويت ملي را يک وظيفه حياتي خود       

  .ميداند
بعنوان يک اصل عمومي، حـزب       
کمونيست کارگري خـواهـان زنـدگـي           
مــردم مــنــتــســب بــه مــلــيــت هــاي              
مختلـف بـعـنـوان شـهـرونـدان آزاد و                
متساوي الحقوق در چهارچوب هـاي       
کشوري بزرگتر است که سازمانيـابـي     
صف هاي قـدرتـمـنـد کـارگـري را در              
عـرصـه مـبــارزه طــبـقـاتــي تســهـيــل              

با اين حـال در مـواردي کـه           .  ميکند
پيشينه ستم ملي و تخاصمات ميـان   
مــردم مــنــتــســب بــه مــلــيــت هــاي              
مختلف همزيستي ميـان آنـهـا را در           
چـهــارچــوب هــاي کشــوري مــوجــود         
دشوار و مشقت بـار سـاخـتـه بـاشـد،              
حزب کمونيست کارگري حق جـدايـي        
ملل تـحـت سـتـم و تشـکـيـل دولـت                  
مستقل از طريق مراجعه مستقيم بـه        
آراء خـود آن مـردم را، بـه رسـمـيــت                  

 .ميشناسد
 مساله کرد

نظر به سابقه طولاني ستـم مـلـي        
بـر مــردم کــرد در هــمــه کشــورهــاي              
منطقه و سرکـوب خـونـيـن خـواسـت              
هـاي حــق طـلــبـانـه و جـنــبـش هــاي                  
اعتراضي و خودمختاري طلبـانـه در        
کردستان ايران در رژيم هاي سلطنتـي        
و اسلامي، حزب کمونيست کارگـري       
بعنوان يک اصل، حق جدايي از ايـران          
و تشکيل دولت مستقل از طريق يک       

پروسه انـتـخـاب آزاد و عـمـومـي را                 
بـراي مـردم کـردســتـان بـه رسـمــيــت                
ميشناسد و هر نوع اقدام قهرآميـز و        
نــظــامــي بــراي جــلــوگــيــري از ايــن               
انـتـخــاب آزادانــه را قـويــا مــحـکــوم              

حزب کمـونـيـسـت کـارگـري          .  ميکند
خواهان حـل فـوري مسـالـه کـرد در                
ايران از طريق بـرگـزاري يـک رفـرانـدم              
آزاد در مناطق کردنشين غرب ايـران       
، زيـر نـظـارت مـراجـع رسـمـي بـيــن                   

ايـن رفـرانـدم بـايـد بـا             .  المللـي اسـت    
خروج نيروهاي نظامي دولت مرکـزي    
و تضمين يک دوره فـعـالـيـت آزادانـه              
کليه احزاب سياسي در کردسـتـان بـه           
منظـور آشـنـا کـردن تـوده مـردم بـا                   
بـرنــامـه و ســيــاسـت و نــظـرشــان در                

  .رفراندم، انجام شود
حزب کمونيست کارگري در هـر        

مقطع تنهـا در صـورتـي بـه جـدايـي                
کردستان راي موافق ميدهد که قويـا        
محتمل باشد چنين مسيري کارگـران    
و زحـمـتــکـشـان در کـردســتـان را از                 
حقوق مدني پيشرو تـر و مـوقـعـيـت             
اقتصادي و مـنـاسـبـات اجـتـمـاعـي               
برابرتر و ايمن تري برخـوردار خـواهـد          

مـــوضــع رســـمــي حـــزب          .  ســاخـــت 
کمونيست کارگري در هر مـقـطـع بـر          
مــبــنــاي يــک بــررســي مشــخــص از             
موقعيت موجود و مصالح و منـافـع    
کل طبقـه کـارگـر و مـردم کـارگـر و                  
زحمتکش در کردستان بـطـور اخـص          

  .تعيين خواهد شد
حزب کمونيست کـارگـري طـرح          

هاي مختلف خودمختاري کردسـتـان    
را که از جانب نيروهاي خودمختـاري     
طلب در کردستان ارائه ميشود را نـه        
فقـط گـامـي بـه پـيـش در امـر حـل                     
مساله ملي کرد تلقي نميکند، بلکـه      
آنها را نسخه اي بـراي دائـمـي کـردن              
هويت هاي ملي کرد و غـيـر کـرد در         
يک چهارچوب کشـوري واحـد، ابـدي           
کردن و قانونيت بخشيدن بـه جـدايـي         
هاي ملي و زمـيـنـه اي بـراي تـداوم                 
تخاصمات و کشمکش هاي ملي در       

  .آينده ارزيابي ميکند
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري هـر              

نوع ترتيباتي در مورد آينده سيـاسـي    
کردستان را که بدون مراجعـه بـه آراء           
عمومي خود مردم کردستان و صرفا       
بر مبناي تصميمات دولت مرکزي و     
يا تـوافـقـات از بـالا مـيـان دولـت و                   
احزاب محلي به اجراء گذاشته شـود،        
فــاقــد مشــروعــيــت و غــيــرقــانــونــي          

    .ميداند
 از يک دنياي بهتر برنامه 

 حزب کمونيست کارگري ايران
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حاميان خارجي و داخلي مـرسـي        
بويزه رسانه هاي حلقه بگوش و نان به     
نرخ روز خور از يک کودتـاي نـظـامـي          
در بـرکـنـاري مـرسـي صـحـبـت مــي                 

گفته مي شود مرسي از طريـق  .  کنند
يک انتخابات بقدرت رسـيـده اسـت و           
دســتـــگـــيـــري او نـــقـــص مـــوازيـــن             

است و نتيجه مي گيرند "  دمکراسي" 
علت گيـج سـري     . که کودتا شده است 

آنها نيست که گويا نمي دانند کـودتـا       
يعني چه و چگونه صورت مي گـيـرد      
بـلـکـه عـلـت آن نـهـايـت شـيـادي در                     
مهندسي افکار عمومي است کـه بـه          
يمن شبکه ها و ميـديـاي اجـتـمـاعـي           
اين خوش رقصي ها ديگر دورانش به       

 . سر رسيده است
تعريف کلاـسـيـک کـودتـا يـعـنـي              
نظامي شدن تمام مراکز کار و زندگي     
مردم، اشغال نهادها و مراکز دولتـي،     
حضور گسترده تانکها در خيابـانـهـا،         
منع عبور و مرو شبانه، خانه گـردي،     
دستگيري و بازداشت انقـلابـيـون، پـر          
کردن زندانها، بـرقـراري جـوخـه هـاي             

کـه  .  مرگ در ميان انقلابيون و الاآخر   
متعلق به دوره اي از تاريـخ در اوايـل             

امروز ديگر .  و اواسط قرن بيست بود   
دوره ايــن لــگــد پــرانــي هــا بــه يــمــن                
ميدياي اجتماعي به آخـر خـط خـود             

 .رسيده است
ــه از ايــن                    ــي امــا روز ســوم ژوئ

بـرخـلاف ايـن      .  اتفاقات خـبـري نـبـود       
گفتـه هـا کـه نـوعـي عـزاداري بـراي                  
آبروباختگي اسلام رام شده و مطلـوب    
ــار شــدن                     ــب ــي اعــت ــي و ب دول غــرب
ــورژوايــي اســت، در                دمــکــراســي ب
حقـيـقـت بـايـد گـفـت ارتـش سـريـعـا                    
جنبيد و پيش دستي کرد که مرسـي،        
مشاورينش و راديو تلـويـزيـون مصـر          
را از دســتـرس مــردم خشـمــگـيـن از               

 . وضع موجود محافظت کند
ــهــا در رکــاب                ارتشــي کــه ســال
مبارک سرکوب ميکرد و ارتشـي کـه         

بمدت يکسال گوش بفرمان مرسـي و     
حکومتش بود خود نيز آماج تـعـرض    

بـدون بـه مـيـدان         .  انقلاب بـوده اسـت     
آمدن قاطع ميليونها نفر در مـيـاديـن      
و خـيــابـانـهــا، ارتـش هـمـچــنـان ايــن                 
ظرفيت را داشت که با فرمان هـمـيـن            
مرسي دست به کشتار مخالـفـيـن در         
ميدان التحرير و در ديـگـر مـيـاديـن              

ارتــش بــراي   .  شـهــرهــاي مصـر بــزنــد       
عقب نماندن از قافلـه و بـراي ايـنـکـه             
بتواند سوار موج انقلاب مـردم شـود          

امــا .  بــه چــنــيــن اقــدامــي دســت زد          
مــردمــي کـــه ظــرف دو ســال دو                    
حکومت را انداختند به اين راحتي بـه   

 . خانه نخواهند رفت
رسانه هاي نان بـه نـرخ روز خـور              
بي بي سـي و آمـريـکـا و طـيـفـهـاي                     
نگران از حکومت هاي مـادام الـعـمـر        
حـق دارنـد بـراي دفـاع از مــرسـي و                   

و دمکـراسـي   " ميانه "جريان اسلامي  
. پارلمانـي اش آنـرا کـودتـا بـنـامـنـد                

ارتش مي داند که حرکت ميليونـي و     
انقلابي مردم با کنترل رسانه اي چـون     
تلويزيون و راديو مـي تـوانسـت رونـد          
اوضاع را به سمت خود تغيير دهـد و          
تــمــام نــهــادهــاي ســرکــوب و قــانــون           
اساسي را ملغي و با فـرمـان انـقـلاب             
مردم حاکميت توده اي خود را برقـرار    

ارتــش مـي دانسـت کــه مــوج           .  کـنـد  
مـيــلــيـونــي مـردم انــقـلابــي دارد در              
مسيري گام برمي دارد که مـرسـي و         
مشاورانش را به پاي ميـز مـحـاکـمـه           
بکشاند امـا بـداد يـاران ديـروز خـود               

 .رسيد
زيـر پـا     "  دمکراسـي    " مي گويند   

گذاشته شده چـون مـرسـي مـنـتـخـب              
. اکثريت و حکومتـش مشـروع بـوده         

ايــن تــعــريــف دول ســرمــايــه داري و              
 ٤ دمکراسي طلبـانـي اسـت کـه هـر                

سال يکبار بـر سـر مـردم شـيـره مـي                  
نگراني آنها براي اين است کـه   .  مالند

ميليونها مردم بـا زدن دسـت رد بـه               

ســيــنــه حــکــومــت اســلامــي آنــرا از            
صــحــنــه کــنــار زده و دمــکــراســي                
ــمــانــي را بــعــنــوان ســاخــتــاري               پــارل
عوامـفـريـبـانـه و بـا وعـده هـاي سـر                    
خرمن پتـه اش را روي آب انـداخـتـه                

 درصـد    ٩٩ حتي اگر مـرسـي بـا        . اند
راي مردم هم رئيس جـمـهـور مـيـشـد            
باز هم و بعد از شش مـاه در صـورت          
عدم لياقت و عـدم پـاسـخـگـويـي بـه                
مطالبات و خـواسـتـهـاي جـامـعـه بـا               
قدرت تصميـم و اراده هـمـان مـردم،              
خود و دولتش مـي بـايسـت بـرکـنـار               

ــعــنــي اعــمــال اراده           .  مــيــشــد  ايــن ي
حــاکــمــيــت تــوده اي کــه هــر مــقــام               

 درصـد آرا هـم         ٩٩ ومسئولي ولو با     
انتخاب شده بـاشـد در صـورت عـدم              
لياقت در تامين و پـاسـخـگـويـي بـه               
خواستهاي انتخاب کننـدگـان، هـمـان        
مردم مـي تـوانـنـد آن مـقـام را عـزل                   

مـرسـي در حـالـي بـه رئـيـس                .  کننـد 
جمهوري رسيد که بيش از يک سوم از    
واجدين شرايط در انتخـابـات شـرکـت        

 ميلـيـون راي     ١٣ نکرده بودند و تنها  
 .داشت

مـردم مصـر بـراي تـامـيـن نــان،               
آزادي و کــرامــت انسـانــي دســت بــه             

. انقلاب زدند و مبارک را انـداخـتـنـد            
جريان اخوان المسلمين و مـرسـي کـه           
تا روزهاي آخر بـرکـنـاري مـبـارک در             
حاشيه وقـايـع انـقـلاب مصـر بـودنـد               
کـوشــيــدنــد انــقـلاب مــردم مصــر را             

در ايــن تـــلاش        .  مصــادره کــنـــنـــد     
اسـلام  " قدرتهـاي غـربـي و حـامـيـان               

براي ممانعـت از    "  خوش خيم و ميانه 
راديکاليسم انقلاب مصر مـبـنـي بـر           
تحقق نان، آزادي و کـرامـت انسـانـي،        
به لنگرگاه جريـان اسـلامـي اخـوان و             

دولتهـاي غـربـي      . مرسي تبديل شدند 
و مدافعين دمکراسي هاي پارلمـانـي       
سالهاست در تلاشند که حکومتهـاي       
نــوع مــرســي و اردغــان را بــعــنــوان              
الگوهـاي اسـلام رام شـده بـه افـکـار                  
عمومي قالب کـنـنـد امـا اقـدام روز               
چهارشنبه مردم انقلابـي مصـر هـمـه           

. اين تـرفـنـدهـا را نـقـش بـر آب کـرد                   
مرحله دوم انـقـلاب مصـر ضـربـه اي              
کوبنده بر حکـومـت اسـلامـي مصـر             

اين اتفاق بر انقلابات کشورهـاي  .  بود
منـطـقـه و درگـيـر بـراي سـرنـگـونـي                   
ديکـتـاتـورهـا و جـريـانـات اسـلامـي                
تاثير مستقيم خواهد داشت و تـنـهـا           

 . مختص به مصر نخواهد بود
در طول يک سال گذشته مـردمـي         
که مبارک را انداخته بودند هـمـچـنـان        
شعار انقلابشان را مبـنـي بـر تـحـقـق               

را "  نان، آزادي و عـدالـت اجـتـمـاعـي        " 

اما مرسي بجاي پاسـخ  .  تکرار کردند 
به خواستهاي انقلاب مردم مصـر در         
تلاش براي اسلامي کردن جـامـعـه و            
جاري نمودن قوانين شرعي قـدرت را       

 .در دست خود قبضه کرده بود
در سالگرد بقدرت رسيدن مرسي     
مردم با حضور ميليوني خـود بـطـور         
قاطع خواهان رفـتـن او شـدنـد و ايـن                

 . خواسته را متحقق کردند
از آنجا کـه انـقـلاب مـردم مصـر             
قبل و بعد از سـرنـگـونـي مـبـارک از                 
وجود يک حـزب راديـکـال و رهـبـري               
سياسي جدي چپ و روشـن بـيـن کـه                
بتواند ايـن انـقـلاب را هـدايـت کـنـد                  
محروم بوده است، لذا جريان اسلامي       
اخوان و مهره اي چـون مـرسـي را بـا                
حمايت ارتش و دولتهاي غربي سـوار        

مــردم .  انـقـلاب مـردم مصـر کـردنــد           

انقلابـي مصـر بـايـد در تـلاش بـراي                 
نــبــايــد .  سـازمــانــدهــي خــود بــاشــنـد       

. کوچکترين توهمي به ارتـش داشـت         
جاي يک حزب سياسي و جاي رهبـران      
و شــخــصــيــتــهــايــي کــه نــمــايــنــده و             
سخنگـوي خـواسـت ، نـان، آزادي و                
عدالت اجتماعي باشند در تـحـولات        

انــقــلاب مــردم    .  مصــر خــالــي اســت     
 .مصر نياز به پر کردن اين خلاء دارد

عليرغم اين کمبود مردم انقلابـي    
و هوشيار مصر بر تداوم انقلاب خـود     
پاي فشردند و با برکنـاري مـرسـي از            
انقلاب خود اعاده حيثـيـت کـردنـد و            
ايـن تـازه شـروع کـار انـقــلاب مــردم                 
مصر و نشان دادن راه بـراي انـقـلاب              

 .در کشورهاي منطقه است
 

 ٢٠١٣  ژوئيه ٥ 

 مردم مصر از انقلاب خود اعاده حيثيت کردند

 

 عبدل گلپريان

 

بنا برگزارش کميته پيگـيـري      
براي ايجاد تشکل هاي کارگـري،    
محمـد جـراحـي از اعضـاي ايـن               
کميته و از چهـره هـاي شـنـاخـتـه             
شده کارگري در شـهـر تـبـريـز كـه            
ماههاست به دليل شـرايـط غـيـر          
انسـانـي زنـدان بــيـمـار اسـت، از               
جانب نهادها و مـقـامـات زنـدان           
جــمــهــوري اســلامــي بــا مــوانــع           

 .گوناگوني روبرو است
مــحــمــد جــراحــي قــبــلا نــيــز         
بدليل مشکل غده تـيـروئـيـد کـه            
سـرطــانـي شـده بـود، زيـر عـمــل                
جراحي قرار گرفت و جنايتکـاران    
اسلامي وي را بـعـد از عـمـل بـه               

او اکنون .  بيمارستان بازگرداندند 
به درمان فـوري نـيـاز دارد و بـا               
وجود اينکه خـانـواده اش كـلـيـه             
ــه حســاب                 ــه درمــان را ب ــن هــزي
بيمارستان واريز كـرده انـد، امـا             
چنـديـن روز اسـت کـه از تـاريـخ                 
كمسيون پزشكي او مـيـگـذرد و          
هنوز وي را به بيمارستان منتقل       

بـه گـزارش کـمـيـتـه            .نكـرده انـد    
پيگيري عدم درمان بيماري براي   
او ميتواند خطـر جـانـي بـراي او             
ــدان و                 ــيــن زن ــاشــد و مســئــول ب
هــمــچــنــيــن قــوه قضــايــيــه بــايــد          
پاسخگوي عـواقـب ايـن مسـالـه            

 . باشند
ــخــاطــر              مــحــمــد جــراحــي ب
مـبــارزاتــش در دفـاع از حــقــوق            

 سال حکم زنـدان دارد      ۵کارگران  
 . و سومين سال آنرا ميگذراند

فشـــار بـــر روي زنـــدانـــيـــان            
سياسي، شکنجه دائم جسـمـي و         
روحي آنها، حـتـي جـلـوگـيـري از             
درمان زندانيان است و فشـار بـه           

هاي زنـدانـيـان سـيـاسـي،             خانواده
هـاي     همه و همه از جمله سياسـت    

جنايتـکـارانـه رژيـم اسـلامـي در             
زير ايـن فشـار هـا          .  زندانها است 

است که افشين اسانلو از فعاليـن      
کـــارگـــري زنـــدانـــي، در زنـــدان            

نـبـايــد   .  گـوهـردشـت جـان سـپــرد         
گذاشت چنين جناياتي در زنـدان       

بـــا اعـــتــراضـــي     .  تــکــرار شــود      
گسـتـرده خـواهــان درمــان فــوري          
محمد جراحي و آزادي فـوري وي     

محمد جـراحـي و     .  از زندان شويم  
همه کارگران زنداني و زنـدانـيـان          
سياسي بايد فـورا از زنـدان آزاد             

 . شوند
 کمپين براي آزادي 
 کارگران زنداني 

  ۹۲ تير ۱۸
 ۲۰۱۳ ژوئيه ۹

 
شهلادانشفر
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بهرام سروش،               
Bahram.Soroush@gmail.com 
http://free-them-
now.blogspot.com   

 جان محمد جراحي در خطر است
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ماموريتـهـاي دسـتـه سـازمـانـده            
روزها، هفته ها و ماهـهـا بـه هـمـيـن                

بعضي از روزهـا    .  منوال ادامه داشت  
ــي                 ــات در مــخــف ســپــري کــردن اوق
گاههاي دامنه کوهها و دشتهاي سـر        
سبز و در مواردي هم در منازل مـردم    
شريف و دوست داشتني روستاها کـه        
با تمام وجود پذيراي واحدهاي نيـروي     

. مسلـح مـا در مـنـازل خـود بـودنـد                 
 نـفـره نـيـروي       ۷ مخفي شدن يک واحد    

مسلح کومه له در يک يا دو منزل در      
روستا آنهـم در حـالـيـکـه بـر بـلـنـدي                   
نزديک ترين تپه مشرف بر روستا يـک       
پايگاه نظامي حکومـت قـرار داشـت         
براي آنها کاري ساده و خالي از خـطـر           

کافي بود در طول روز نيروهاي  .  نبود
مستقر در پايگاه از حضور ما مطلـع     

براي ما کـه مسـلـح بـوديـم و              .  شوند
وقوع هر نوع درگيري را محتمل مـي   
دانستيم، قادر بوديم با جنگ و گـريـز     
از خود دفاع کرده و از صحـنـه خـارج          
شويم اما براي کسـانـيـکـه مـا را در                
منزل خـود راه داده بـودنـد حـکـم از                  
دست دادن جان و مـال و زنـدگـيـشـان           

با اين وصـف تـرسـي بـه دل راه                .  بود
نمي دادند و صميمانه از ما مراقـبـت     

 . مي کردند
آنچه که اين اعتماد بنفـس را در           
مـيـان مـردم روسـتـاهـا بـويـژه مــردم                 
زحمتکش دهات فراهم ميکرد يـکـي       
اين بود که ما را بعنوان نيرويي که از     
منافع آنها دفاع ميکرد از خـود مـي        
دانستند، بـه کـاردانـي و هـوشـيـاري               
نيروي مسـلـح کـومـه لـه اعـتـمـاد و                  
اطمينان داشتند و نکته ديگر ايـنـکـه      
در اکثر قريب به اتـفـاق روسـتـاهـا از               
عوامل و عناصر اطلاعاتـي مـحـلـي        
که بخواهنـد بـا خـبـر چـيـنـي مـحـل                   
اختفاي ما را به پايگاه گزارش دهـنـد      
خبري نبود و اين سبـب مـي شـد کـه              
همه مردم در يک روستا بـمـثـابـه يـک              
خانواده واحد عمل کنند و به مـحـض      
حضور ما و يا احتمال بروز رويارويـي      
با نيروهاي سرکوبگر رژيم تمـام تـوان         
خود را براي مخفي کردن و حـفـاظـت        

در .  از يک واحد کوچک بکار بگـيـرنـد       
روستاهايي البتـه بـنـدرت پـيـدا مـي              

شد که افرادي ولو اندک بـا مـامـوران            
ايـن دسـت از       .  پايگاه ارتباط داشتند  

افراد را ميشد در مـيـان تـوانـمـنـدان               
روسـتــا مشــاهـده کـرد امـا از تــرس                
اينکه مبادا توسط مـردم روسـتـا لـو           
بروند و گزارش آن به ما برسد، سـعـي        
ميکردند بـخـاطـر مـنـافـع شـخـصـي               
خودشان هم بوده گزارشي از ما را بـه       

بعضا پـيـش     .  پايگاه منعکس نکنند  
مي آمد کـه بـراي مـخـفـي شـدن در                  
روستايي آگـاهـانـه بـه مـنـزل چـنـيـن                  

. افرادي براي مخفي شدن مي رفـتـيـم       
خاصـيـت ايـن روش ايـن بـود کـه آن                   
شخص بخاطر منـافـع فـردي خـود و             
ايـنـکـه کـوچـکـتــريـن صـدمـه اي بــه                  
دارائي اش وارد نشـود ابـدا قـادر بـه               
دادن گزارش از مـا بـه پـايـگـاه رژيـم                 

خاصيت ديگرش ايـن بـود کـه          .  نبود
بعدها مردم روستا مي دانسـتـنـد کـه        
ما در چنين منزلي مخفي بوده ايم و     
او نــمــي تـوانســت خــود را مــبــرا از                

افـرادي  .  بـر حـذر دارد      "  کمک به مـا    " 
استثنايي پيدا مي شدند که در سطـح     
ديگري براي پـايـگـاه اطـلاع رسـانـي               
ميکردند مثلا دادن گـزارش ايـنـکـه            
واحد يا واحدهاي ما در فلان منطـقـه       
هستند يا اينکه تعدادشان چند نفـر و     

بـه ايـن دســت از افــراد           .  غـيـره اســت    
مستقيما و رو در رو تذکر مي داديـم       
که اين عمل زشت را تکرار نکـنـنـد و       
چنانچه تکرار کنند دستگير خواهنـد     

هـمـيـن تـذکـرهـاي شـفـاهـي اثـر                 . شد
مثبت خود را بر جاي مي گـذاشـت و       
از آنجا که اکثـريـت قـريـب بـه اتـفـاق                 
مردم روستاها با ما بودنـد، حـرکـات        
اين عناصر را زير نظر داشـتـنـد و بـه            

 . ما خبر مي دادند
در جــريــان يــکــي ديــگــر از ايــن             

 تـازه    ۶۴ ماموريتها در زمستان سال  
. شده بوديـم "  توراغ تپه" وارد روستاي   

عـبـور   .  زمستان سخت و پر برفي بود  
به خارج از روستا عملا غيـر مـمـکـن        

 نـفـره و       ۷ براي ما که يک واحـد    .  بود
" چـم شـار    " اينبار بنام دسته سازمانـه      

سنندج عازم ماموريت بوديم چـنـدان      
ناخوشايند نبود چون مي تـوانسـتـيـم         
استراحت دو سه روزه اي داشته باشيم       
مهمتر اينکه پايگاه نظامي رژيـم در        
خود روستا وجـود نـداشـت بـلـکـه در              
نقطه نسبتا دورتري بـود کـه بـعـنـوان             
يـک پـايـگـاه مـادر نـقـش تسـلـط بــر                    

 . چندين روستا را ايفا مي کرد
شب را در دو مـنـزل اسـتـراحـت                
کرديم شام خورديم و با صاحب خـانـه        

صحبت ميکـرديـم کـه زن هـمـسـايـه                
بعد از احوالپـرسـي بـا      . وارد اطاق شد 

. ما گفت ببخشيد بي خبر وارد شـدم       
بعد ادامه داد و گفت از طريق همـسـر     
ميزبان شما با خبر شدم که در روستـا        
هستيد و او بـه مـن گـفـتـه اسـت کـه                  

اينجاست آمـده ام کـه         "  دکتر رحمت" 
به داد من برسد و بـه بـچـه ام کـمـک                   

ــتــه رحــمــت            .  کــنــد  ــبــاخ ــز جــان عــزي
دکـتـر رحـمـت       " اسماعيلي معروف به  

همراه  واحد ما بود که يکـي  "  باوه ريز 
از مـتـخـصـصـيـن بـاتـجـربـه در امــر                   

در مــيـان هـر يـک از            .  پـزشـکـي بـود      
واحدهاي نظامي و يا ديگر واحدهـاي   
ماموريتي کومه له يک نفر پزشک يـا        
متخصص در امور درماني سـازمـان      
داده مي شد که در مقاطع حسـاس و          
لازم بتواند به رفقاي مجروح و زخمـي   

. کمک پزشکي، درماني و غيره بکنـد  
رحمت باوريز نه يک پزشـکـيـار بـلـکـه          
در سطح جراحي مـتـخـصـص سـخـت            
ترين عمل جراحي  در شرايط سـخـت           

. بود که امتحان خود را پس داده بـود    
آن زن بعد از احوالپرسي گريه کنان بـه     
شيون و زاري پرداخت و رو به ما کـرد    

الان نزديک به يک ماه اسـت    : "  و گفت 
که يک دانه گـنـدم در گـوش بـچـه ام                  
افتاده و بارها او را نزد چند دکـتـر بـه          
شهر برده ام اما کاري ازشـان سـاخـتـه           
نيست و قادر نيـسـتـنـد گـنـدم را کـه                 
دارد در گوش اين بچـه بـاد مـيـکـنـد             

مادر بـچـه بـراي مـا           ".  بيرون بياورند 
تعريف مي کرد و مي گـفـت بـچـه ام               
بعلت درد شديد گوشش هفته هـاسـت     
که خواب نداشته اسـت و مـي تـرسـم             

رحمـت از    .  بعلت کمبود خواب بميرد  
زن پرسيد اسم شما چيست؟ او جـواب     

سپس به او گفت مـيـشـود    .  داد کبري 
بچه تان را به اينجا بياوري؟ او پـاسـخ      

. داد همـيـن الان مـي رم مـيـارمـش                
کبري خواست از اتاق بيرون بـرود کـه        
من صداش کردم فعلا نرود و لـحـظـه            

بعد با رحمت مشـورت  .  اي صبر کند  
کردم و گفتم بهتر اسـت او بـه مـنـزل               

رحـمـت هـم      .  کبري و نـزد بـچـه بـرود          
موافقت کرد و به همراه دو تن از رفقا       

 . عازم منزل کبري شدند
بـتـدريـج هـمـه اهـالـي روسـتـا از                  

بـعـد از     .  حضور ما مطلع شده بـودنـد   
چند لحظه من و بـقـيـه رفـقـا هـم بـه                   
منزل کبري و براي عـيـادت بـچـه بـه               

وقتي وارد شديم تـقـريـبـا       .  آنجا رفتيم 
نزديک به بيست نفر زن و مـرد پـيـر و           

کـبـري   .  جوان در اتاق جمع شده بودند    

گفت قبل از آمدن شما مـلاي روسـتـا       
آمده و گفته است بر بالين بچه دعا و      
آيات مي خواند بـلـکـه گـنـدم بـيـرون                
بيايد و طي اين يک ماه مـدام بـه ايـن          
کار مشغول بوده است ولي تنيجه اي      

سپس رحـمـت رو       .  حاصل نشده است 
به جمعيت حاضر در اتاق کرد و گفت     
بجز خانواده کبري  اگر همه جمـعـيـت        
بيرون نـرود مـن دسـت بـه ايـن بـچـه                    

ملاي روسـتـا گـفـت ايـن          .  نخواهم زد 
گندم تنها با حکمت الهي و دعـاهـاي    
من بيـرون مـي آيـد چـون دکـتـرهـاي                 
شهر هم نتـوانسـتـه انـد کـاري انـجـام                

رحـمـت   .   دهند من بايد اينجـا بـاشـم       
اينبار خيلي قاطع رو بـه مـلا کـرد و              
گفت لطفا شـمـا هـم تشـريـف بـبـريـد                 
بيرون اگر با دعاهاي شما گـنـدم مـي          
توانست خارج شود ديـگـر نـيـازي بـه             
بردن بچه به نزد دکتر نـبـود لابـد يـک           
مـاه اســت داريــد دعـا تــجـويــز مــي               

سپس ادامه داد و گفـت لـطـفـا       . کنيد
ملا همچنـان نشـسـتـه بـود و            .  بيرون

بچه را روي زانوهايش قرار داده بود و     
رحـمـت   .  کلماتي عربي تکرار ميکرد   

رو به کبري مادر بچه کرد گفـت پـس         
چرا ما را آورده ايـد ايـنـجـا؟ کـبـري                   
بلافاصـلـه بـچـه را از از دسـت مـلا                    

رحـمـت   .  گرفت و بـه  رحـمـت سـپـرد              
وسايل اوليه را که در کوله پشتي اش     
بود بيرون آورد و با دو عـدد پـنـس و           
يک چراغ قوه دستي  با کمک دو تن از     

بچـه هـمـچـنـان        . رفقا شروع بکار کرد 
ناله مي کرد و طفلکـي آنـقـدر درد و           
ــه                    ــود کـ ــده بـ ــيـ ــي کشـ ــوابـ ــي خـ بـ
استخوانهاي صورتش کـامـلا هـويـدا         

بــلاخــره بــعــد از حــدود ده الــي            .  بـود 
پانزده دقيقه گندم باد کرده کـه انـدازه         
يک لوبيا شده بود از گوش بچه خـارج        

شادي و هلهلـه خـانـواده کـبـري،          .  شد
کبري به همـراه  .  سراسر اتاق را پر کرد  

همسرش و بستگـان حـاضـر در اتـاق            
شـادي و    .  رحمت را غرق بوسه کردنـد  

خوشخالي وصف ناپذيري وجود هـمـه    
در اين لـحـظـه هـنـوز          .  را پر کرده بود   

چند دقيقه اي نگذشته بود که بچه بـه     
مـادرش  .  خواب عـمـيـقـي فـرو رفـت           

کبري از شادي فقط گريه ميکرد و بـا    
تشکر و قدرداني هاي مکرر دسـت و       
پاي خود را گم کرده بود و نميدانسـت     

رحمت چـنـد   . از خوشحالي چکار کند 
عدد مسکن براي احتمال درد بـعـدي        
بچه بـه کـبـري داد و داروهـايـي هـم                   
برايش تجويز کرد و گفت برو در فـلان    
داروخــانــه در شــهــر ايــن داروهــا را               
خريداري کن مطمئن بـاش کـه آنـجـا             
ازت نخواهند پرسيد کـه کـدام دکـتـر            

در .  اين داروها را تجويـز کـرده اسـت           
اين لحظه ملاي روستـا بـدون ايـنـکـه            
جمعيت حاضر در اتـاق بـه او مـحـل              

. بگذارند يواشکي از اتاق بيرون رفـت     
خبر در روستا پيچيد و مـردم دسـتـه           
دسته براي ابراز خوشحتاي بـه مـنـزل           

در مـيـان آن هـمـه           .  کبري مي آمدند  
سر و صدا و حضـور جـمـعـيـت در آن               
اتاق تنها کسيکه اين همه سـرو صـدا       
را نمي شنيد بچه کـبـري بـود کـه بـه                 
خواب عميق و شـيـريـنـي فـرو رفـتـه                 

 .بود
 ادامه دارد 

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

   دهم  بخش هفد  /مختصری از تاريخ يک دوره                        

 رحمت اسماعيلي         



 
683شماره يسکرا                                            ا                                                 10 صفحه   

 ! سرنگون باد جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسیالیستی

 ۱ از صفحه  

 

 يـکـم دادگـاه انـقـلاب سـنـنـدج                  شعبه
براي خـالـد حسـيـنـي فـعـال کـارگـري                 

 سـال    ١  هماهنگي حکم     وعضوکميته
تبلـيـغ عـلـيـه        " حبس تعزيري به اتهام  

 دادگـاهـي        جلسه. را صادر کرد" نظام
خالد حسيني بـدون اطـلاع وي و بـه                

روز .  صورت غيابي برگزار شده اسـت     
 تير ، حـامـد مـحـمـودي          ۱۷ دوشنبه  

نژاد فعال كارگري و از اعضاي كميتـه      
هــمــاهــنـــگــي طــي دو احضــاريـــه                

 ۲  تـيـر و         ۲۲ به تاريخ هاي      جداگانه
مـرداد بــراي حضـور در شــعـبــه يــك               

 .دادگاه انقلاب سنندج دريافت نمـود   
 ۱۷ حامد محمودي نـژاد در تـاريـخ             

 در مـنـزل بـاز داشـت           ۹۱ اسفند سال   
 روز حـبـس در         ۳۲ وبعد از گـذرانـدن      

بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج بـا      
 ميليون تـومـانـي آزاد      ۵۰ قرار وثيقه   

 روز   ۲۰ شد که بعد از گذشت حـدود          
ــاريــخ                   ۱۲ از آزادي، مــجــددا در ت

ارديبهشت در يکـي از خـيـابـان هـاي             
 ۱۶ شهر سنندج دستگيـر و بـعـد از               
 ۵۰ روز بازداشـت و بـا قـرار وثـيـقـه                  

ــد                . مــيــلــيــون تــومــانــي آزاد گــردي
 تير جلـيـل   ١٣ شنبه  پنجهمچنين روز  

محمدي فعال کارگري بعد از گذراندن       
 اطـلاعـات         ماه بـازداشـت در اداره      ٢ 

 ميليونـي  ٥٠ ي  سنندج، با قرار وثيقه 
 . آزاد شد
 

ايـن احـکــام و بــازداشــت تــعــداد            
زيادي از فعالين کـارگـري، در ادامـه            
ســيــاســت ســرکــوبــگــرانــه جــمــهــوري         
اسلامي بر علـيـه، کـارگـران و بـطـور               
ــرده                ــژه در ادامــه ســرکــوب گســت وي

. فعالين و تشکلـهـاي کـارگـري اسـت           
هدف از ايـن اقـدامـات و اتـهـامـات                 

اقــدام عــلــيــه    " واهــي تــحــت عــنــوان         
بـراي خـامـوش کـردن         "  امنيت مـلـي    

صداي کـارگـران در مـقـابـل شـرايـط                
. سخت شغلي و معيشتـي آنـان اسـت         

فعالين کارگري هيچ جرمي مـرتـکـب      
تـنـهـا جـرم آنــان دفـاع از              .  نشـده انـد    

. حقـوق خـود و هـمـکـارانشـان اسـت               
مجرم اصلي رژيم جمهـوري اسـلامـي        
است که زندگي کارگران را گرو گرفتـه     

 . است
 

ــراي آزادي                  اگــر تــلاش و مــبــارزه ب
کارگـران زنـدانـي در ابـعـاد وسـيـع و                  
اجتماعـي شـکـل نـگـيـرد جـمـهـوري                
اسلامي بعد از اجراي احـکـام صـادره          
عليه کارگران دستگـيـر شـده، تـعـداد            
بــيــشــتــري را بــازداشــت و تــعــرض               

ايـن  .  بيشتري به کارگران خواهـد کـرد     
سياست و تاکتيـک رژيـم اسـلامـي را            

بـايـد بـه      .  بايد با شکست مواجه کـرد     
هر شکل ممکن اعـتـراض و مـبـارزه            
براي آزادي فعالـيـن کـارگـري و هـمـه                

 .زندانيان سياسي را گسترش داد
 

کميته کردستان حزب کمونيسـت      
کارگري ضمن محکوم کردن سياسـت     
سرکوبگرانه رژيم خواهان آزادي فوري      
و بـدون قـيـد و شـرط هـمـه فـعـالـيـن                      
کـارگــري و زنـدانــيــان سـيــاســي مــي              

 . باشد
 کميته کردستان   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
  ٢٠١٣  ژوئيه ٩ 
 ٩٢  تير ١٨  

  ...  چندين فعال کارگري در سنندج                          

 

 
 زنده باد انقلاب انساني                              

 !                              براي جامعه اي انساني                                        


